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  ھای سیاسی عصر افشار ھای نظامی و چالش بررسی جایگاه ایل زعفرانلو در درگیری 
  
 
  

  علی رحمتید. 
  جمھورى اسلامى  ايرانتاريخ/ 

  

  چکیده:
 درون افشــار، عصــر در خارجی ھای عرصه در سیاسی و نظامی ھای موفقیت ۀرغم ھمبه

 نظــامی ھای درگیری  قالب در مختلف  طوایف  و ایلات ھای واکنش  و  ھا کنش  از  مملو  کشور
  . بود سیاسی  ھای چالش و

ھــای ھــا و چالشرسد ایل زعفرانلو یکــی از ایلاتــی اســت کــه در درگیری به نظر می
زعفرانلــو در عصــر دولــت افشــار حضــوری جــدی و اثرگــذار داشــته اســت. بررســی جایگــاه ایــل 

تحولات نظامی و سیاسی ایران و نتایج حاصل از آن، محور اصلی این پــژوھش اســت. ایــن ایــل 
 آن رھبــران ھای کوشــش ۀشــد بــا مجمــوعکــه از نیرومنــدترین ایــلات کــرد خراســان شــمرده می

را در مخالفــت و ســپس در موافقــت بــا حکومــت  نظــامی و سیاســی معــادلات از برخــی توانســت
ریخته و در نھایت به یکی از متحدان اصلی دولت افشاریه تبــدیل ھمشینانش بهنادرشاه و جان

  شوند. 
ــه ــاکنون مطالعـ ــاید تـ ــل  شـ ــگ ایـ ــش پررنـ ــوص نقـ ــتنادی در خصـ ــل اسـ ــژوھش قابـ و پـ

شود با استفاده زعفرانلو در تحولات عصر افشار انجام نشده باشد. در پژوھش حاضر تلاش می
جستجو در متون تاریخی و اسناد گوناگون ایــن نقــش تحلیلی و از طریق  –از روش توصیفی

 اســناد و متون این در گوناگون مطالعات و ھا بررسی ۀمورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتیج
ایــان، فرمانرو والیــان، عنوانبــه ایــل ایــن بــه وابســته مختلــف  طوایــف  کــه دھــدمی نشــان تــاریخی

ھــا ھــا، عثمانیخصوص در نبرد با افغانقراولان سپاه نادر و جانشینانش بهسرداران، وزرا و پیش
اند. علاوه بر ایــن کردھــای زعفرانلــو در و سایر نبردھای خارجی و داخلی، حضوری فعال داشته

  ھا نقش داشتند. اند و در سرکوبھای داخلی ھمواره در کنار حکومت افشار بودهشورش
  افشار، ایل زعفرانلو، خراسان، کردھا، نادرشاه ھا:کلید واژه
  

  مقدمھ:
 یکی صفویه، ۀھای ناشی از سقوط سلسلمرجوتشکیل دولت افشاریه به دنبال ھرج

 دوبــاره ایــران افشــار، نادرشــاه یابیقــدرت ۀنتــیج در. شــودمی شــمرده ایــران تــاریخ مھــم تحــولات از
 ایـــلات. کنـــد حفــظ را خـــود یکپـــارچگی و انســجام توانســـت و آورد دســـت بــه را خـــود اتحــاد
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ھــای اکن در خراسان، بازوی اصلی نادرشاه در به دست آوردن موفقیتس ایلات ویژهبه و  مختلف 
  مختلف داخلی و خارجی بودند. 

یکــی از ایــن ایــلات کــه در تحــولات سیاســی و نظــامی عصــر نــادری نقــش بســزایی 
مختلــف وابســته بــه آن بــود. ایــن ایــل کــه بــه دنبــال تحــولات  ٢زعفرانلــو و طوایــف  ١داشــت، ایــل

 مســتقر خراســان خبوشــان ولایــت ھای کوھپایــه ۀھای پایــانی حکومــت صــفویه در گســترســال
 توجــه بــا  امــا  نمودنــد او بــا  ھــاییمخالفت نخســت نــادر، حرکت آغازین ھای سال در بودند؛  شده

 متحــدان از یکــی به زودی به بود، اندیشیده طوایف  و ایلات با  تعامل در نادر  که  تمھیداتی  به
جایگــاه ایــن ایــل و وژوھش حاضــر ایــن اســت تــا نقشپ در اصلی ۀی او تبدیل شدند. مسألاصل

  تحلیل قرار گیرد. وکوشش رھبران آن در تحولات عصر نادر و جانشیناش مورد تجزیه
ــاریخ ایـــران،  ــولات ایـــن دوره از تـ ــو در تحـ ــش ایـــل زعفرانلـ ــاکنون در مـــورد نقـ ــاید تـ شـ

ه عــالم آرای ســویه صــورت نگرفتــه باشــد. منــابع عصــر افشــار از جمل ــپژوھشــی مســتقل و ھمه
 نیــز و آبــادی  اســتر خــان مھــدی  میرزا ۀنادری اثرمحمد کاظم مروی، جھانگشای نادری نوشت

 دفــاع در خراســان بــه کــرد تــاریخی حرکت کتاب اول جلد در میان آن از و جدید  ھای پژوھش
 تــالیف  خراســان عشــایری  ھای طایفــه و ھــا ایل کتــاب و توحــدی الهکلیم اثــر ایــران اســتقلال از

ھــای خراســان را در تحــولات سیاســی نظــامی عصــر صــورت کلــی نقــش کردمیرنیا، به  سیدعلی
 ھای کوشــش ◌ً انــد؛ بــا ایــن حــال تــاکنون پژوھشــی کــه اختصاصــا افشار مــورد توجــه قــرار داده

 انجــام کنــد، نمایــان دوره آن سیاســی و نظــامی ھــای درگیری  در را ایــل ایــن نظــامی و سیاســی
شود تا با بررسی منابع اصــلی و تحقیقــات جدیــد و می کوشش  حاضر  پژوھش  در.  است  نشده

ــاریخی، ایــن نقــش ویژه اســتفاده از اســناد گونــاگون شــامل فــرامین، قبالــهبــه ھا و مکاتبــات ت
  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

  

  خراسان در کردھا تاریخی ۀپیشین
ً تعیین این کــه کردھــا  اســت.  دشــواری  کــار انــدبوده خراســان در تــاریخی چــه از دقیقـا

انــد. برخــی از منــابع بــه وجــود کردھــا در خراســان در قــرون نخســتین اســلامی اشــاراتی کرده
 بــوده خراســان در اسلام اوایل از کرد ۀیکی از اصحاب تحقیق بر این عقیده است که طایف 

 مییاس ــ( داننــدمی کــرد قــومی لحــاظ از را خراســانی ابومســلم). ٥٥. ص ،١٣٦٢ شــاکری ( اســت
ســــــعودی در التنبیــــــه والاشــــــراف، خراســــــان را در کنــــــار منــــــاطق یکــــــی از م). ١٣٦. ص ،١٣٦٣

). اصطخری ھــم در کتــاب ٧٨تا]، ص. کند (مسعودی [بیھای کردھا معرفی میگاهسکونت
ــاره می ــا اشـ ــود کردھـ ــه وجـ ــان بـ ــوط بـــه خراسـ ــش مربـ ــود در بخـ ــک خـ ــالک و ممالـ کنـــد مسـ

ت ھمــان مطالــب اســتخری را تکــرار کــرده اســت. ). ابــن حوقــل درس ــ٢١٦، ص.  ١٣٤٧(اصطخری  
نمایند که کردھای چادرنشــین ). این منابع به اتفاق آراء تصریح می٤٥٣، ص.  ١٣٣٧(لسترنج  

ھــا بـــه ســه منطقـــه بــرای ســکونت ایـــن قبایــل اشـــاره انــد. آنســرگردان در غــرب خراســـان بوده
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روســتاھای قھســتان، یعنــی اند. اولین منطقه شامل منــاطقی بیابــانی، حدفاصــل شــھرھا و کرده
نویسد: «سایر شــھرھای قھســتان کــه نــام بــردیم ایالت ھم جوار کرمان معرفی کرده است می

 ھــای بیابان در. نیســت پیوســته ھــم از ایالــت ایــن قــرای  و شــھرھا  ۀباشــند و ھــمجــزء سردســیر می
 ســکونت ھســتند گوســفند و شــتر صــاحبان کــه دامــداران و اکــراد مســیرھا  و شــھرھا  ۀمیــان

 «: نویســــدمی جوزجــــان ۀ). ھمچنــــین در معرفــــی نــــاحی٧٦، ص. ١٣٧١ یــــزدی  پــــاپلی( ».دارنــــد
 اســت اکــراد ھای خانــه آن و دارد قریــه ھفــت که بیابان در واقع است کوچکی شھر]  اندخود[

. ص ،١٣٤٥ حوقــل ابــن( ».کننــدمی یــیلاق و قشــلاق زمســتان در...  دارنــد شــتر و گوســفند  که
٤٠ .(  

دگی چادرنشــینان پـــرورش دھنـــده شـــتر و زن ـــ ۀدانــان در ھـــر دو مـــورد بــه شـــیوجغرافی
نویســد: « از گویــد، میھــای خراســان ســخن میانــد و در آن فواصــل راهگوســفند اشــاره کرده

نیشــابور تــا آخــر حــد خراســان در طــرف قــومس قریــه الاکــراد واقــع در نزدیکــی اســدآباد ھفــت 
منزل ... .» ممکــن اســت  ٦منزل و از نیشابور تا سرخس  ٥ان منزل و از قریه الاکراد تا دامغ

). در مــورد دژ «جــور ٢١تــا]، ص. مورد توجه قرار گیرد، اطلاعات «یاقوت» (الحموی الرومی [بی
اقیل» که به عنوان یک محل سکونت کردھا قابل توجه است. ھرچند از کردھا به عنــوان 

  ). ٨٤، ص. ١٣٨١لسینکف جا یادی نشده است (کوھای قومی در اینگروه
ھای برخــی از شــاھان بــه ایــن ناحیــه نیــز خــود حضــور نیروھــای کــرد در لشکرکشــی

 کــه اســت آمــده بیھقــی تــاریخ در ◌ً تواند مؤید وجــود اکــراد در ناحیــه خراســان باشــد. مــثلامی
 تعــدادی  کــردمی تعقیــب قوچــان حــدود در را ســلجوقی امیرطغــرل غزنــوی   مســعود  سلطان  وقتی
ھای تیمورگورکــانی تحــت ). نوشــته٨٠٢-٨٠٤. صــص ،١٣٥٦ بیھقــی. (اندبوده او  لشکر  در  کرد

عنوان «منم تیمور جھانگشا» که در مسیر لشکرکشی خــود بــه جانــب قوچــان بــه جمــاعتی 
  ). ١٥٩، ص. ١٣٧٢برخورد کرده که خود را کرد معرفی کرده بودند (بریون 

رســد کردھــا خراسان، به نظر می ھا در مورد حضور کردھا دربا توجه به این نوشته
  اند.قبل از صفویه نیز در خراسان ساکن بوده

 بــه اســپانیایی جھــانگرد و کشــیش کلاویخــو قمــری  ھجــری  ھشــتم ۀدر اواخــر ســد
 کــرد طوایــف  بــه نیشــابور ھای نزدیکی در شده، سمرقند عازم گورکانی تیمور با   دیدار  قصد

 ،١٣٤٦ کلاویخــو( داشــتند اشــتغال داری گلــه بــه کــه چــادر چھارصــد از مرکــب کــرده برخــورد
انــد و بخصــوص کنــد کــه ایــن گــروه کــرد بودهجــا کلاویخــو تصــریح می). در این١٨٨. ص

ھــا را توصـــیف کنــد و آنھــا برخــورد میچــون در چنــد روز بعــد در دره تجــن بــه چـــادر جغتائی
  ). ٧٨، ص. ١٣٧١یزدی  داده است (پاپلیھا را از ھم تمیز میدارد که گروهنماید معلوم میمی

 مختلــف  منــاطق در و بــوده روکــوچ طوایــف  ۀدر زمــر کــه چادرنشــینان ایــن ◌ً ظــاھرا
 جریــــان در). ١٤٥. ص ،١٣٨١ زعفرانلـــو روشــــنی( بودنـــد پراکنـــده خراســــان میـــان آن از و ایـــران
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 ابوســعید ســلطان زمــان در. شوندمی داده کوچ ھا آن احشام از استفاده جھت به  ھا لشکرکشی
لــم و ســتم ترکمنــان شــمال غربــی ظ از کــه را کــرد صحرانشــینان از خــانوار  ھــزار  نیز  تیموری 

ــه یورت ــاقط شـــده بودنـــد بـ ــران از ھســـتی سـ ــان کوچانیـــده شـــدند ھـــا و چراگاهایـ ھـــای خراسـ
). این کردان کوچانده شده به خراسان قبل از عصر صــفویه بــه ٦١-٥٩، صص.  ١٣٦٩(شھبازی  

 کــرد معــدودی  تعــداد صفویه ۀ). قبل از دور٥-٢، صص. ١٣٩٦(رحمتی خراسان کوچانده شدند 
اند ولی از زمان شاه اسماعیل (و شاه طھماسب) و شــاه عبــاس اســت کــه شــمار در خراسان بوده

کردان در خراسان افزایش یافته است. از آن جایی که خراسان جزء اولین مناطقی بــوده کــه 
ویژه کردھــا را قع شــده اســت، پادشــاھان صــفوی بــهمورد تجاوز مھاجمان و متجاسران شرقی وا

ھــای مختلــف قــومی و انــد. بنــابراین در شــمال خراســان بــه گروهبــه شــمال خراســان کوچانده
ھا یا از روی رغبت و یا از روی اجبــار بــه صــورت گروھــی کنیم که پدران آنزبانی برخورد می

انــد، کــه بزرگتــرین آنھــا و بــرای حفاظــت از ســرحدات شــمالی بــه ایــن نــواحی کوچانــده شــده
  ). ٣٦، ص. ١٣٦٧کردھا ھستند (پاپلی یزدی 

ــود  ــلطنت خــ ــفوی در ایــــام ســ ــماعیل صــ ــانلو ٤٥٠٠شــــاه اســ ، ٣خــــانوار از طوایــــف قھرمــ
ــانلو ــوفیانلو٤مامیـ ــانلو و صـ ــه ٥، پالکـ ــاطقی از دامنـ ــد و در منـ ــان کوچانـ ــه خراسـ ــاه را بـ ھای شـ

. داد اســکان) درون( درونگر ۀکلات و در جھان مرو، شاه جھان خبوشان و ھزار مسجد درگز،
 مقتــدر امــراء از یکــی صــفوی  اســماعیل شــاه ق. ه ٩١٨ ســال در). ٧٨. ص ،١٣٧١ یــزدی  پــاپلی(

ومــت خراســان و بلــخ منصــوب نمــود حک بــه را) قھرمــانلو( قرامــانی بیــگ بیــرام نــام بــه خــود
  ). ٤٩، ص. ١٣٦٨؛ میرنیا ١٢٤و  ٤٣، ص. ١٣٩٠(متولی حقیقی  

ه. ق منصــب امیرالامرائــی تمــام کردھــای  ٩٦٠شــاه طھماســب یکــم صــفوی در ســال 
 گروھی و داد بیگ خان خلیل نام به منصوری  سیاه ۀداخل ایران را به یکی از رؤسای طایف 

انـــد و در شــھرھای اســفراین و مــرو اســکان داد (رحمتـــی کوچ خراســان بــه را منصــوری  ســیاه
ھای مھــاجر کــرد بــه خراســان توســط شــاه طھماســب کردھــای ). ازدیگر گروه١٠٢، ص.  ١٣٧٩

-٢، ص. ١٣٩٦چگنی بودند که درحــد فاصــل نیشــابور و قوچــان اســکان داده شــدند (رحمتــی 
شخصی به نام اغلان  اند؛ به طوری که حاکم خبوشان). که از نفوذ خاصی برخوردار بوده٦

  ). ١٣٩-١٤١و  ١، صص. ١٣٥٠بوداغی چگنی یکی از امرای کرد بوده است (اسکندر بیگ 
جایی ایـــلات و طوایـــف اســت. وی دســـت بـــه نقـــل و عصــر شـــاه عبـــاس اول عصــر جابـــه

ھــا ھــزار خــانوار کــرد را بــه خراســان کوچانــد. انتقــال بســیاری از ایــلات ایــران زد؛ از جملــه ده
ر خراســان باعــث فــروکش کــردن حمــلات ازبکــان شــد. شــاه عبــاس یکــم در حضــور کردھــا د

برابر این خدمات شاه علی خان منصب امیرالامرائی کردھا و لقب شاه قلــی ســلطان را بــه او 
ــرو و  ١٠١٨). در ســــال ١٢٤، ص. ١٣٩٠داد (متــــولی حقیقــــی  ه. ق حکومــــت الکــــای ھــــرات و مــ

ــز ب ــــ ــاء و درون را نیــ ــاورد و نســ ــه و بــ ــراد چھچھــــه و مھنــ ــانوار اکــ ــزار خــ ــل ھــ ــپرد و چھــ ه او ســ
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 ســکنی مزبــوره ۀســالی در ورامــین الکــا داشــتند کوچانیــده در نــاحیرا کــه سه  ٦چمشگزک
  ). ١٥٣ و ١. صص ،١٣٧٣ السلطنه  اعتماد( داد

. شــد آغــاز صــفویه ۀسلسـلدر دوران سلطنت شاه ســلطان حســین انحطــاط و فروپاشــی 
 بــین ســلطان شاه زمان در خراسان شمال ۀبار منطقین اول برای  الشمس  مطلع  کتاب  براساس

  . شد تقسیم کرد مختلف   طوایف  و ایلات
«در سلطنت شاه سلطان حسین که امور دولت مختل گردید اکراد آخــال نشــین از 

ھــای ســخت گذاشــتند و در آن تاخت و تاز اورگنجی و بخــارائی شــوریده روی بــه کــوه و معلق
 بــرای  اکــراد. بــود گرایلــی ۀبجنــورد و ســملقان مســکن طــایف زمان ولایت قوچان و شــیروان و 

 در و گذاشتند گرایلی ۀطایف  با  را خورد و زد بنای  آورند، بدست  خود  جھة  به  یورتی  اینکه
 قلیشــاه بــن بیــک محــراب پســر قراخــان ســاخته، خــارج مزبــور محــالات از را ھا آن زمانی  اندک

ایــن طایفــه بــود بــر ایــن نــواحی  ایلخــانی معنــی در و چمشــگزک اکــراد وکیــل کــه ســلطان
اســتیلا یافــت و شــیروان را یــورت قــرار داده تمــام چھــل ھــزار خــانوار اکــراد چمشــگزک را کــه 

ھــای قوچــان و شــیروان باشــند، در یورت ١١و قراچورلــو ١٠و عمارلو  ٩و کاوانلو  ٨و شادلو  ٧زعفرانلو
ــا  چنــاران ســفلی کــه در حــوالی  و بجنــورد مضــافات ســاکن ســاخت، چنانچــه از چنــاران علیــا ت

بجنورد اســت بــه زعفرانلــو اختصــاص یافــت. کــاوانلو را بــه ســمت مشــھد مقــدس انــداخت و بــه 
این معنی که از اول خاک چولای خانه که در شمال مشھد واقع و قلعه یوسف خان که در 

 کــوه و باشــد قربــانی جــانی ۀطایفـچھــار فرســخی ســمت شــمال قوچــان اســت امتــداد داد، یــورت 
گل اسب معروف به چشمه گیلاس که کوه عمــارت نــام دارد و یــک ســمت آن   چشمه  شمال

کلات و درگــز اســت و ســمت دیگــر جلگــه کــه خــط راه قوچــان بــه مشــھد در آن واقــع اســت 
) و عمارلوھـــــا در بلـــــوک ١٥٣و  ١، صـــــص. ١٣٧٣مســـــکن کـــــاوانلو شـــــود (اعتمـــــاد الســـــلطنه 

میاندشت اسفراین و میامی مــابین ســبزوار  ). در نواحی٣٨٤، ص.  ١٣٦٥ماروسک نیشابور (ییت  
  ). ٩٦٤و  ٣، صص. ١٣٦٩دامغان ساکن شدند (مروی 

 ای عــده عبــاس شــاه آن از بعــد بخصــوص و صــفویه ۀآنچه مھم است، آنست که از دور
 شــد مھــم چنــانآن خراســان در ھــا آن قــدرت و کردھــا  تعــداد. کوچانــد خراســان بــه را کــردان از

 قاجــار شــاه فتحعلــی زمــان در و زندیــه نــادری، ۀدوریه، صــفو اواخــر از طــولانی ای دوره در کــه
 یــا  کردســتان را کنونی خراسان شمال ایرانی، نویسندگان از برخی و جھانگردان از  بسیاری 

 و ٧٧ و ٦٦ و ٦٢ و ٦٠ و ٥٨  و  ٥٥  ،٣ و ١. صص ،١٣٦٩ مروی (  نھادند نام  شرقی شمال  کردستان
ن دره تشــکیل شــده اســت کــه در حقیقــت چنــدی از کردستان قلمرو). ١١٩٣ و ١١٢١ و ٨٠  و  ٧٨

 ١٢تــا  ١٠اند و از طــرف شــرق تــا ھــرات امتــداد دارد. بــا طــول معــادل در شمال سبزوار واقع شــده
روز، قسمت اعظم این منطقه توسط کردان مسکون اســت  ٣تا  ٢روز راه و با عرض متوسط 

  ). ٢٧٨، ص. ١٣٦٢(لمبتون  
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نویســد: «اگــر از جنــوب غربــی شــھر کنــونی گرگــان خطــی بــه ســمت فریــزر می   
 ناحیــه غربــی حــدود ◌ً تقریبــا  دھیــد، امتــداد شــاھرود و بســطام ۀناحیـجنوب کشیده و آن را تــا 

 اشتھار شرقی شمال کردستان به...  آن تمامی که ایدکرده معین نقشه روی  بر را کردنشین
   ١٢).٤٤-٤٢. صص م،١٨٢٥ فریزر(  ».داشت

 خراســان شــمال به قاجاریه تا  صفویه ۀتمام مورخان و جھانگردانی که از اواخر دور
 زمــان در حتــی کــه دانســت بایــد. انددانســته زبــان کــرد را  خطه  این  جمعیت  اندکرده  مسافرت
 ایــن زمــان طــول در منتھــی. انــدبوده چادرنشــین کــردان، ایــن از  مھمــی  درصــد  افشاریه  و  صفویه
  . است یافته کاھش درصد

ــدگی عشـــیره ــیوه زنـ ــبب شـ ــرد بـــه سـ ــدگان کـ ــتر کوچنـ ــواحی سرســـبز بیشـ ــه نـ ای بـ
خراسان، به ویژه نواحی کوھستان شمال خراسان رفتند و شمار بزرگی از آنھا ھم کــه در ده 
  و شھر مسکن گزیده بودند رفته رفته با اقوام ترک، ترکمن و فارس خراسان در آمیختند. 

ھــا بــر خــلاف تــوان کــرد آنو طوایــف کــرد میھایی کــه از ایــلات بنــدی به رغم طبقه
ً عمد کردھای ساکن درکردستان عثمانی و ایران صفویه، که  شــیعه ھمگــی بودنــد، ســنی تـا

 خراســان در صــفوی  شــاھان توســط ھا آن ۀعمد گفت توانمی گیری نتیجه  عنوان  به  و  مذھبند
  . شدند داده اسکان

  ١٣ چمشگزک  ۀتحادیا
گر قــوم ھای بزرگ و امــرای حکومــتاز ایلچمشگزک یا چامشگزک نام یکی 

ــاحی١٦٢، ص. ١٣٧٧کـــرد شـــیعه مـــذھب اســـت (بدلیســـی  ــاء چلبـــی، نـــام نـ ــرو تحـــت ۀ). اولیـ  قلمـ
 ارزنجان جنوب و دیاربکر مناطق در است  معروف چمشگزک  ولایت  به که ھا، چمشگزک

، ١٣٦٤گرفته اند، آورده است (چلبــی  قرار ترکیه کردستان در امروزه که کردندمی  زندگی
  ). ٢٢٢ص. 

ه. ق حــاجی رســتم بیــگ  ٩١٢گــذاری شــاه اســماعیل اول در تبریــز، در ســال بعد از تاج
ای از توابــع عــراق را در عــوض چمشگزک به خدمت شاه اســماعیل اول رســید. شــاه نیــز ناحیــه

چالــدران مــابین ). امــا ھمزمــان جنــگ ١٦٤، ص. ١٣٦٤ولایــت چمشــگزک بــه او داد (بدلیســی 
شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی درگرفــت و حــاجی رســتم کــه در رکــاب 

 بــه چمشــگزک اتحادیـۀ نظــر تحــت طوایــف  و امیــران ۀشاه اسماعیل اول بود کشته شد. عمد
 چھل ق.ه ١٠١١ سال در عباس شاه). ٢٢٢. ص ،١٣٦٤ چلبی( نمودند مھاجرت  ایران  غربی  نواحی

ھا بــه مرھــای خراســان کوچانــد. از ھا را به منظور جلوگیری از حمله ازبکاز آن خانوار  ھزار
، ١٣٧٣ھا قــرار گرفــت (اعتمادالســلطنه این پس سراسر شــمال خراســان در اختیــار چمشــگزک

  ). ١٦٠ -١٥٩، ١صص. 
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ــده، ــت آمـ ــه دسـ ــاریخی بـ ــابع تـ ــناد و منـ ــی اسـ ــه از بررسـ ــایجی کـ ــاس نتـ  ۀاتحادیـــ براسـ
  شد، ایل زعفرانلو در رأس آنان قرار داشت. می تشکیل لای ٥ از چمشگزک

  

  ایل زعفرانلو از ظھور صفویه تا استقرار در خراسان: 
بــود. ایــن ایــل از جملــه ایــلات  ایــل زعفرانلــو بزرگتــرین ایــل کــرد ســاکن در خراســان

، ١٣٧١گیری دولــت صــفوی نقــش اصــلی داشــته اســت (ســومر باشــد کــه در شــکلاثرگــذار می
 بودنــد، صــفویه ۀایــل کــه بــازوان اصــلی سلســل ٣٢عنوان یکــی از تــوان از آن بــه) و می١٨٩ص. 
گذاری شاه اســماعیل اول در تبریــز، رســتم بیــگ نــواحی ا تاجب). ١٩٠. ص ،١٣٧١ سومر(  برد  نام

، ١٣٦٤دیــاربکر و وان را کــه در تصــرف چمشــگزک بــود بــه شــاه اســماعیل ســپرد (بدلیســی 
ایی رھسپار دربار شاه اسماعیل شد و سپس شــاه، حکومــت قســمتی ) و با ھدای٢٢٠-٢١٧صص.  

از نواحی عراق را به رستم بیگ واگذار کرد و نورعلی خلیفه جانشین رستم بیــگ گردیــد. 
او مدتی بعد، ستم و تعدی به ایل را در پیش گرفت و جمعی رعیــت و امیرزادگــان را بــه قتــل 

آغاز شــد. نــاگزیر چنــد نفــر را نــزد رســتم بیــگ رسانید. از این رو مخالفت عمومی مردم با او 
فرستادند تا از او استمداد بجویند. در این اثناء شاه اسماعیل به عزم جنگ با سلطان ســلیم، 
به قصد تصرف تبریز رو به این شھر آورد. حاجی رســتم کــه در یــام و محلــی از منطقــه مرنــد 

ــا نــوه و چھــل نف ــ ــام ایلــش بــه نــزد ســلطان ســلیم رفتــه بــود، در ھمــان روز ب ر از مــردان صــاحب ن
  ). ٢١٧-٢٢٠، صص. ١٣٦٤فرمان سلطان از دم تیغ گذرانده شدند (بدلیسی 

پــس از کشــته شــدن حــاجی رســتم بــه دســت ســلطان ســلیم، شــیعیان آنــاطولی (ســومر 
) و جمــع کثیــری از قبایــل ســاکن در عثمــانی کــه در آن جــا مــورد اذیــت و آزار ٣٣، ص. ١٣٧١

). از جملــه ایـــل ٣٣، ص. ١٣٥٧ان مھــاجرت کردنــد (باســتانی پــاریزی گرفتنــد بــه ایــرقــرار می
کردند؛ تعــداد چمشگزک که از شیعیان کرد درسیم بودند و در جنوب ارزنجان زندگی می

ھــزار خــانوار بــه خــدمت دولــت صــفوی درآمدنــد و پــس از مھــاجرت نقــش مــؤثری در تشــکیل و 
  . )١٩٦، ص. ١٣٦٨اند (مینورسکی قوام دولت صفوی داشته

موج اصلی مھاجرت کردھای زعفرانلو به خراســان در زمــان شــاه عبــاس اول آغــاز شــد 
ــولی حقیقــــی  ــت صــــفویان و دوران ســــلطنت شــــاه ٤٢، ص. ١٣٩٠(متــ ). در اواخــــر دوران حکومــ

 تجــاوز مــورد آخــال ۀدرسلطان که امور دولت مختل شده بود، طوایف کرد اســکان یافتــه در 
 حمایــت عــدم بــه توجــه بــا . گرفتنــد قــرار ھــا بخارایی و ھا اورگنجی ترکمانان، ازبکان،  شدید
 آخــال ۀتر دره منــاطق جنــوبیب شدند ناگزیر ھا آن مزد و اجر بی  مرزبانان  این  از  دولت  کافی
 علیــا  چنــاران از کــهچنان. شــدند ســاکن مضــافات بجنــورد و شیروان و قوچان  یورت  در  شوریده

 الســلطنه اعتمــاد( یافــت اختصــاص زعفرانلــو بــه اســت بجنــورد حــوالی در  کــه  ســفلی  چناران  تا 
  ). ١٥٣ و ١. صص ،١٣٧٣
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قبایل و طوایف کرد زعفرانلو، خبوشان را آباد کردند. مدنیت بیشــتر بــه ایــن طــرف 
 ۀ). ایــن طــایف ١٥٣و  ١، صــص. ١٣٧٣میل کرد و شــیروان تــابع خبوشــان شــد (اعتمــاد الســلطنه 

. شـــوندمی محســـوب آذربایجـــان یشــقاق ۀطـــایف  از نشـــینندمی قوچــان در کـــه خراســـانی کــرد
 قاجــار( ھســتند معــروف و موســوم اسم ھمین به ھم آذربایجان شقاقی در  قوچان  ساکن  اکراد
  ). ١٠، ص. ١٣٦٣

براساس نتایجی که از بررسی اسناد و منابع تاریخی به دست آمده، ایل زعفرانلــو از 
ــکیل می ٣٢ ــه تشـ ــانلوطایفـ ــد از: «باچیـ ــه عبارتنـ ــد کـ ــادلانلو، ١٤شـ ــو١٥بـ ــانلو، ١٦، بریوانلـ ، پالکـ

ــو، توپکــانلو ــو، پیرانل ، ١٩، چوکــانلو، خالتــانلو، دلیکــانلو، رشــوانلو١٨، جلالــی، چپــانلو١٧پھلوانل
ــاطرانلو، شـــــروانلو٢٠رودانلـــــو، زاخـــــوری، زیـــــدانلو ــوفیانلو، ٢١، ســـــرحدی، شـــ ، شـــــیخ امیرانلـــــو، صـــ

ــو ــو، قھرمــانلو، کــوخ بینیکل ، ٢٤، بیچرانلــو٢٣کیلانلــو، کیکــانلو، ھودانلــو، کــم ٢٢عربگیرانل
 شــیخ ۀطــایف  ).٩١-١٠، ٢، صــص. ١٣٩٦و ســیوکانلو.» (رحمتــی  ٢٦، نامــانلو٢٥ای، میلانلــوبیــواره

  امیرانلو در رأس آنان قرار داشت.
  

 ایل زعفرانلو از سقوط اصفھان تا ظھور نادرقلی افشار  
صــفوی در ســال بــا حملــه افغانــان بــه اصــفھان و ســقوط ســلطنت شــاه ســلطان حســین 

ه. ق، طھماسب میرزا فرزند او، بعد از فرار از اصفھان با عنوان شاه طھماسب دوم مدعی  ١١٣٥
ــال  ــد. در سـ ــران شـ ــه  ١١٣٦ســـلطنت ایـ ــور را بـ ــیاه منصـ ــلطان سـ ــن سـ ــاه طھماســـب، محسـ ه. ق شـ

خراسان فرستاد تا در آنجا با ملک محمود سیستانی و خوانین کرد و ترک تماس بگیرد و 
ه طھماســب را بــه آنــان اعــلام کنــد. ملــک محمــود سیســتانی کــه بــر مشــھد حکــم پیغــام شــا 

ین کــرد و تــرک خراســان در خــوان ولــی زد ســرباز طھماســب شــاه ۀرانــد از پــذیرفتن نماینــدمی
 ◌ً خبوشــان حمایــت خــود را از شــاه اعــلام کردنــد. شــاه طھماســب تصــمیم گرفــت خــود شخصــا 

 مــروی ( رفــت اســتراباد بــه مازنــدران و یلانگ ــ از نیــرو گــردآوری  از پــس او. گــردد شــرق روانــه
 مقــام بــه و پیوســت او بــه خــود نیــروی  بــا  قاجــار خــان فتحعلــی استراباد در). ٦ و ١. صص  ،١٣٦٩

). شــاه طھماســب، حســنعلی بیــگ معیــر ١٣٧، ص. ١٣٨٧سپھسالاری سپاه رسید (متولی حقیقی  
ــادر در ابیــورد تمــاس بگیــرد و الممالــک را بــه خبوشــان فرســتاد تــا در آن جــا بــا کردھــا و بــا ن

  ). ٢٧٣، ص. ١٣٨٤پیغامش را به آنان ابلاغ کند (توحدی 
آشــوب و مغشوشــی بــه شــمار خراسان به عنوان یکــی از مراکــز مھــم قــدرت ولایــت پر

 بــرای  مناســبی ۀتوانســت زمــینرفت و بــا دربرداشــتن بســیاری از ایــلات و طوایــف قدرتمنــد میمی
 بودنــد وفــادار صــفویه خانــدان بــه کــه خراسان مردم ھمچنین و باشد طھماسب  شاه  از  حمایت

 در طھماســب شــاه. شــد خراســان بــه طھماســب شاه آمدن سبب)  ١٤١.  ص  ،١٣٧٥  لاھیجی  حزین(
، ص. ١٣٦٦ه. ق، بعــد از ورود بــه اســفراین بــه خبوشــان رفــت (اســترابادی  ١١٣٨روزھای آخــر ســال 
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) و در گرمخــان نجــف ٢٧٩و  ٦، صــص. ١٣٧١). در بجنــورد نجــف قلــی خــان شــادلو (بامــداد ٧٢٦
). شــاه طھماســب بــا ٧٢، ص. ١٣٧٩ســلطان قراچورلــو بــا نیروھــای خــود بــه او پیوســتند (رحمتــی 

، ١٣٧٩ر یــیلاق کردھــای چمشــگزک (زعفرانلــو) منــزل گزیدنــد (اوری و دیگــران ســپاھش د
). نادر در معیت دو تا پنج ھزار سوار کارآمد کرد و تــرک کــه تربیــت کــرده ٤٥-٤٦، ٧صص.  

  ). ١٥٨، ص. ١٣٥٦بود، رھسپار خبوشان شد (حدیث نادرشاھی 
) ٤٥-٤٦، ٧. ، صــص١٣٩١حسادت و نگرانی خــان قاجــار از کردھــا (اوری و ھمکــاران 

). قتــل خــان کــرد، ٥٧، ص. ١٣٦٨بــه کشــته شــدن نجــف قلــی خــان شــادلو انجامیــد (اســترابادی 
ــا ٦، ص. ١٣٧٨خشــم کردھــا را از شــاه طھماســب و فتحعلــی خــان بــر انگیخــت (قراچورلــو  ). ب

رقابت نادر با فتحعلی خان قاجار، کردھا متوجه نادر شدند و او را در جنگ مشھد با ملــک 
ــود، محمـــود سیســـتا  نی یـــاری کردنـــد. در جریـــان ســـلطه نـــادر بـــر مشـــھد و تســـلیم ملـــک محمـ

). خبــر فــتح مشــھد بــرای ٢٨٤-٢٨٥، صــص. ١٣٨٤فتحعلی خان در مشھد به قتل رســید (توحــدی 
شاه طھماسب مژده بزرگی بــود. نــادر از ســوی شــاه طھماســب منصــب حــاکم خراســان را یافــت 

طھماســب بــر ســر ازدواج بــا دختــر ســام خــان ). مناســبات نــادرقلی بــا شــاه ٨٣، ص. ١٣٣٩(قدوسی  
زعفرانلــو وکیــل کردھــای خراســان و حــاکم خبوشــان قابــل دوام نبــود، شــکاف عمیقــی بــین 

نویســد: ). اســترابادی می٦٢، ص. ١٣٥٦نــادرقلی و شــاه طھماســب پدیــد آمــد (اشــرافیان؛ آرونــوا 
ــادر پــس از فــراق از کــار مشــھد کســی بــرای عقــد گــوھر مقصــود کــه ســابقا   تپــهیام در ◌ً «ن

خواھشمند آن معامله شده بودند روانه شد... خفیه در صدر اخلال برآمــد شــاه طھماســب را بــه 
-٨٥، صص. ١٣٦٨خواستگاری این مطلب ترغیب و به جناب نادری رقیب نمودند.» (استرابادی 

ــادر در مشــھد تنھــا مانــد. وزیــران و اطرافیــان ٨٤ ). طھماســب میــرزا بــه خبوشــان رھســپار شــد، ن
ب میرزا برای از بین بردن نادر به کوشش خود افزودند. نادر به محض آگــاھی یــافتن طھماس

جــا را تر بــه خبوشــان آمــد و آناز ایــن اوضــاع و اقــدامات طھماســب میــرزا بــا شــتاب ھرچــه تمــام
تحت محاصره قرار داد و پس از شکست سختی که به کردھــای ھــوا خــواه طھماســب میــرزا 

ای جــز آنکــه بــا نــادر از درســازش درآیــد وارد کرد، شاھزاده چارهو وزیرانش در نزدیکی قوچان 
ــادر بــه مشــھد بیایــد (قدوســی  ). ھنــوز ٨٤-٨٥، صــص. ١٣٣٩نداشــت و حاضــر شــد کــه بعــد از ن

مراسم استقبال طھماسب میرزا در مشھد خاتمه نیافته بود، دوباره کــردان خبوشــان و ســکنه 
طغیــان برافراشــتند و ابــراھیم خــان  کلات و درگز به سرکردگی شکر بیگ بــاچوانلو علــم

ــادر را در تنــگ ــرادر ن ــادر. انداختنــد محاصــره بــه ابیــورد ۀب  از پــس میــرزا طھماســب اتفــاق بــه ن
 سپس و داد نجات محاصره از را خان ابراھیم و آورد روی  ابیورد به  خبوشان  تصرف  و  محاصره
شــورش را از  نادرعلــت بیــگ، شــکر بــا  نادر مصالحه از بعد. کرد تعقیب درگز  تا   را  شورشیان

 بــا  کسی که احوال بدایت «در: گفت جوابش در او کاظم محمد ۀاو جویا شد. طبق نوشت
 در ســربازی  و فشانیجان نموده، خدمت اخلاص و ادارت کمال در غلام این  نبود  برادر  و  یار  تو
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 بــه را خبوشــان ولایــت شــدی  خراســان ممالــک فرمــانروای  کــه الھــی تفصــیل بــه  و  نمودم  تو  راه
د درآوردی. محمد حسین خان زعفرانلو و رضــاقلی بیــگ کپنــک لــو (کــوخ بینــک خو  تصرف

ھـــا لـوـ) کــه مکــرر [بـــا تــو] محاربــات نمـــوده، در مقــام عنــاد و خــلاف درآمدنـــد، بــه تربیــت آن
). از ١٠٨و  ١، صــص. ١٣٦٩پرداخته، صاحب اختیاری ولایت را به ایشان عطــا فرمــودی.» (مــروی 

ســنگ ســام بیــگ وکیــل کردھــای یگ بــاچوانلو پیداســت کــه او خــود را ھمگفتــار شــکرب
حال کــه موجــب دانسته، و پس از اشاراتی به خدماتش بــه نــادر از ابتــدا تــا بــهچمشگزک می

ھـــا او در فــــتح خراســـان و خبوشــــان گردیــــد چنـــین انتظــــاری نداشـــت. محمــــد کــــاظم پیروزی 
، آنھــا را بــه خــلاع فــاخره و تشــریفات نویســد: «عــرض ایشــان مطمــح نــواب صــاحبقران افتــادهمی

گزاری ملوکانه از کمر و خنجر طلای مرصع به در و یواقیت سرافراز ساخته، بنــا بــه حقــوق
). ١٠٨و  ١، صــص. ١٣٦٩سابقه جبین ایشان را بوسیده، نوازشــات از حــد فــزون نمــود... .» (مــروی 

ج بــا دختــر ســام خــان روی ھای خونینی که بین کردھای زعفرانلــو و نــادر برســر ازدوادر جنگ
ای جز آشتی بــا نــادر نداشــتند و ســرانجام محمــد حســین خــان زعفرانلــو تــدارک ھا چارهداد، آن
 نفــر یکصــد موازی  «با : نویسدمی که کاظم محمد قول به. دید نادرقلی با  را خود  ۀھمشیر

 و اســـب رأس دویســت و ھــزار یـــک و لقــا  یوســف  طلعـــت قمــر غلامــان و ســـیما  آفتــاب کنیــزان
 و جھــاز ◌ً فند و چھار صد جمازه کوه پیکر کــه بــار آنھــا تمامــا گوس ھزار بیست و  یکصد
 کــه نــادرقلی). ٧٥-٧٩ و ١. صــص ،١٣٦٩ مــروی ( ».کــرد صاحبقرانی  درگاه  روانه...  دختر  اسباب

. کنــد متحــد خود با  را آن طوایف  و زعفرانلو ایل کرد خوانین توانست  بود  رسیده  آرزویش  به
ه بوســی شــاه عــالم پنــاه مشــرف... بعــد از فرمــان عتب ــ و... «صــاحبقران: نویســدمی کــاظم  محمد

لازمه الاطاعه محمد حسین خان زعفرانلو موازی سه ھزار کس به اتفاق شید قلی ســلطان و 
ــار عــالی نمــود کــه آمــده بــه خــدمات  ــو روانــه درب ــادلو و حــاتم خــان زعفرانل محمــد رضــا خــان ب

  ).٨٠و  ١ص. ، ص١٣٦٩اشتغال نمودند.» (مروی 
  

  اتحاد زعفرانلوھا با نادرقلی افشار  
ھا رفت. در جنگ اول نادر با افغانان در نادر پس از اتحاد با کردھا به جنگ افغان 

ه. ق، بیســت ھــزار کــس از ســپاھیان کــرد و تــرک نــادر را ھمراھــی کردنــد (مــروی  ١١٤١ســال 
). در نبــرد دوم نــادر بــا افغانــان ابــدالی در کافرقلعــه طوایــف ایــل زعفرانلــو ٩٣و  ١، صــص. ١٣٦٩

  . نقش بسزایی داشتند
ه. ق بــین نــادر و اشــرف افغــان روی داد، اشــرف  ١١٤٢در نبرد مھماندوست که در سال 

). نــادر امــرا و خــوانین و ٨، ص. ١٣٦٨افغــان بــا شکســت فاحشــی روبــرو شــد (پنــاھی ســمنانی 
ســران طوایــف را کــه در ایــن پیــروزی نقــش داشــتند مــورد شــفقت قــرار داد. محمــد کــاظم از 

بــرد درضــا خــان بــادلانلو دو ســردار ایــل زعفرانلــو نــام میرضــاقلی خــان کــوخ بینکلــو و محم



  

601 

ــا  ١١٤٣). نـــادر پـــس از اتمـــام کـــار اشـــرف افغـــان، در ســـال ١١٢و  ١، صـــص. ١٣٦٩(مـــروی  ه. ق بـ
 و اول ھــای جنگ در ھــا زعفرانلو. شــتافت غــرب ســوی  بــه بودنــد خراســانی  ◌ً سپاھش که عمــدتا 

ی داشــتند. در ســومین جنــگ نــادر بــا ھــا در ملایــر و ھمــدان حضــور پررنگ ــمانیعث بــا  نــادر دوم
 خــان قلــی رضــا  جملــه از زعفرانلــو کــرد ســرداران بــا  ایــران ارتــش ۀھــا، فرمانــدھی مــیمنعثمانی

ــیج در). ١٣٩-١٤٠ و ١. صـــص ،١٣٦٩ مـــروی ( بـــود زعفرانلـــو  شکســـت ھـــا عثمانی جنـــگ ایـــن ۀنتـ
  ه. ق به دست ایرانیان افتاد.  ١١٤٣ محرم ٢٧ تاریخ در تبریز و خوردند

ھا در ھرات نقشه نادر را در غرب ایران به کلــی بــه ھــم زد رسیدن خبر طغیان ابدالی
و او بـهـ ناچــار باعجلــه از راه قــزوین و تھــران عــازم خراســان شــد. دیگــر بــار نــادر توانســت بــه 

ان زعفرانلــو در پشتیبانی ایلات خراســان از جملــه طوایــف ایــل زعفرانلــو کــه محمــد حســین خ ــ
رأس آنان بود، بــه ھــرات لشکرکشــی کنــد. در جنگــی کــه در کــافر قلعــه در نزدیــک ھــرات 
روی داد افغانــان شکســت خوردنــد و بــه دارالســلطنه ھــرات عقــب نشســتند. در ایــن جنــگ رضــا 

-١، صــص. ١٣٦٩دار بود (مروی قلی بیگ کوخ بینگلو فرماندھی سپاه ایل زعفرانلو را عھده
). در ادامه ٣٨٤، ص. ١٣٨٤حسین خان جزء مشاوران ارشد نادر قلی بود (توحدی ) و محمد  ١٧١

محاصـرـه ھــرات، مــردم ھــرات ذوالفقــار خــان را از شــھر بیــرون رانــده، بــه حکومــت اللھیــار خــان 
  دست نشانده نادر تسلیم شدند. 

ه. ق از مشــھد  ١١٤٤نادر پس از پایان کار افغانان به مشھد بازگشــت، در روز ھفــتم 
ھــا گــیلان را سوی گرگان حرکت کرد. در روز ورود او به گرگان خبــر رســید کــه روس  به

اند. بدین ترتیب نادر بیش از دوھزار خانوار از طوایف ایل عمارلو، یکی از ایــلات تخلیه کرده
ــار در را چمشــگزک ۀاتحــادی   باشــد ھــا روس برابــر در معبــری  ســد تــا  داد اســکان توابــع و رودب

). انتقال کردھای عمارلو به گــیلان بــه فرمانــدھی ولــی خــان عمــارلو، ٢٩٣. ص ،١١٣٩  قدوسی(
ھــا بــه گــیلان انجــام بــرای پاســداری از مرزھــای گــیلان و مــانع شــدن از بازگشــت مجــدد روس

شد. ولی خان عمارلو به حکومت رودبار منصوب شــد. او پــیش از رســیدن بــه حکومــت رودبــار 
، ١٣٦٨ران تــا قــم و اراک را بــه عھــده داشــت (توحــدی در پادگان تھران مستقر بود و امنیت تھ ــ

ھــا، نــادر بــا کنــار زدن شــاه طھماســب و بــه ). در ھمــین ســال بعــد از فــارغ شــدن از روس٣٧٣ص. 
ھــا و کشــته شــدن اش شاه عباس ســوم، منجــر بــه شــورش بختیاری تخت نشاندن پسر شیرخواره

). نــادر بــرای ١١٠، ص. ١٣٦٨احمــد خــان بختیــاری حــاکم دســت نشــانده نــادر شــد (اســترابادی 
خواباندن شورش، قوای زعفرانلو، بیات و جلایــر را تحــت امــر طھماســب قلــی خــان جلایــر، رضــا 
قلــی خــان کــوخ بینگلــو و حــاجی ســیف الــدین خــان بیــات روانــه کرمانشــاه کــرد و خــود بــا 

ھــا را ســخت گوشــمالی و تســلیم کــرد سپاھی عظیم روانه تنبیــه شورشــیان بختیــاری شــد و آن
). نادر با سرعت بــه غــرب شــتافت و بغــداد را بــه محاصــره درآورد و ٢٤٣و  ١، صص. ١٣٦٩روی  (م
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روابط احمد پاشا را با دربار عثمانی از جانب شمال و جنــوب قطــع کــرد و بغــداد را محاصــره 
  ). ٣٣-٣٤، صص. ١٣٧٣کرد (شمیم 

لــی خــان ه. ق در جنــگ اول نــادر بــا توپــال پاشــا ســردار عثمــانی، رضــا ق ١١٤٥در ســال 
) و محمد رضا خان بــادلو در رأس ٩٥٩، ص. ١٣٦٨کوخ بینگلو، دولو خان توپکانلو (توحدی 

  ). ٢٦١و  ١، صص. ١٣٦٩سپاه ایل زعفرانلو قرار داشتند (مروی 
ــال  ــانلو، بـــاچوانلو،  ١١٤٦در سـ ــف ارسـ ــا، طوایـ ــا توپـــال پاشـ ــادر بـ ــگ دوم نـ ه. ق در جنـ

، ١٣٨٤ھای ایل زعفرانلو نقش داشتند (توحدی یرشاخهپالکانلو، بیچرانلو، میانلو، نامانلو از ز
). در ھمین سال با شورش محمد خان بلوچ در فارس و خوزستان، نادر سرداران کرد و ٩٧٤ص.  

). ٣٤٣و  ١، صـــص. ١٣٦٩تــرک خراســـان را مـــأمور دفـــن فتنـــه محمــد خـــان بلـــوچ کـــرد (مـــروی 
حمله سواره نظام ارتش نادر محمد خان بلوچ که ھرگز منتظر رسیدن نادر نبود با نخستین  

ھای خزیمه و لالــوئی خراســان بودنــد، درھــم شکســت که از کردھای زعفرانلو و مروی و عرب
). در ٣٤٦و  ١: صــــص. ١٣٦٩؛ مــــروی ١١٥، ص. ١٣٧٠و محمــــد خــــان بــــه لار گریخــــت (لارودی 

تعقیــب محمـــد خــان بلـــوچ وی دســـتگیر و تحویــل بـــه نــادر شـــد و در اصـــفھان بــه قتـــل رســـید 
). در ھمــین ســال نــادر، طھماســب قلــی خــان جلایــر و احمــد ٣٠٣-٣٠٤، صــص. ١٣٦٨ابادی (اســتر

خــان کــرد مــروی بــا دوازده ھــزار نفــر از ســپاھیان ایــلات و طوایــف کــرد و تــرک خراســان بــه 
ھای داغستان متواری جنگ سرخای خان لزگی فرستاد و پس از شکست، او را به سوی کوه

ھــای قفقــاز، طوایــف ایــل زعفرانلــو بــه در ادامــه جنگ) ٣٦٩و  ١، صــص. ١٣٦٩کردنــد( مــروی 
). در ٦٢٧، ص. ١٣٨٤فرماندھی جعفر سلطان زعفرانلو مأمور محاصره گنجــه شــدند (توحــدی 

ه. ق با تھدید حمله ازبکان و ترکمنان به خراسان، نادرقلی افشــار، شــیدقلی خــان   ١١٤٧سال  
أمور دفــع آنــان کــرد. اســترابادی شادلو، محمدحسین بیگ بادلو و دیگر خوانین خراسان را م

ھا در قفقاز بود، ایلبــارس خــان ه. ق که نادر مشغول نبرد با عثمانی  ١١٤٧نویسد: «در سال  می
ھــا مــأمور تاخــت و تــاز بــه والــی خــوارزم، حســین وکیــل یمــوت را بــا ســه ھــزار نفــر از ترکمن

مانــه و گــروه  خراسان کرد؛ این نیروھا به دو گروه تقسیم شدند. گروھی بــه ســمت جلگــه
دیگر به سمت آلاداغ و سملقان که مسکن طوایف کرد بود حمله کردنــد. غــارت و چپــاول 

ھا رفتــه آوری نیرو در غیاب نادر به جنگ ترکمناین عده باعث شد تا حکام منطقه با جمع
 بــه افشــار نــادرقلی). ٢٤٨. ص ،١٣٦٨ استرابادی ( ».نمایند اسیر و کشته را ھا آن از  زیادی   ۀو عد

ــب ــن پیروزی مناسـ ــت ت ایـ ــرد و از بابـ ــادر کـ ــان صـ ــرد خراسـ ــوانین کـ ــه خـ ــاب بـ ــانی خطـ ــا، فرمـ ھـ
 ١١٤٧، ٢شکســت ترکمنــان آنــان را مــورد عنایــت و شــفقت خــود قــرار داد (پیوســت ســند شــماره 

  قمری). 
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 نقش و جایگاه ایل زعفرانلو در تشکیل سلسله افشار  
ھــــا از سراســــر ایــــران و ســــرکوب کــــردن ھــــا و روسنـــادر پــــس از بیــــرون رانــــدن ترک

ــورش ــه مـــردم شـ ــش و امنیـــت بـ ــاده آرامـ ــدالی و اســـتراباد و اعـ ــی و ابـ ــی افغانـــان غلزایـ ھای داخلـ
مملکت، در حالی که مرزھای قطعی کشور به جز قندھار به حال طبیعــی خــود درآمــده بــود 

دستیابی کامل به تاج و تخت بــرای خــویش بــود، امــا  )، در فکر٨٥و    ١، صص.  ١٣٦٩(شعبانی  
ترین خویشــان و دوســتانش ھــم چیــزی بــروز نــداد. محمــد کــاظم از حتــی بــه بھتــرین و نزدیــک

آورد، امــا مجموعــه عوامــل موجــود و اقــدامات بعــدی نشــان نیت باطنی نادر ذکری به میان نمی
ت و در عــرف سیاســی ھــم دھــد کــه چنــین تصــمیمی بــا طبــع پرمــاجرای نــادر ســازگار نیس ــمی
دید که سلاله صفوی، نه تنھا قدرت واقعــی را از تواند مورد قبول باشد. نادر به خوبی مینمی

ــت داده ــی ندارنـــد دسـ ــار و حیثیتـ ــز اعتبـ ــودال نیـ ــان فئـ ــر بزرگـ ــان اکثـ ــر درمیـ ــه دیگـ ــد، بلکـ انـ
  ). ٦٠٠، ص. ١٣٥٣(پیکولو سکایا و ھمکاران 

ال شدند، اولین آن برای ابراھیم خان برادر نــادر ھا به خراسان ارسنامهنخستین دعوت
کــه حــاکم مشــھد بــود، دومــی بــرای ســام خــان وکیــل کردھــای خراســان، پــدرزن نــادر بــود و 
سومی برای طھماسب قلی خان جلایر ارســال شــد. آمــدن نماینــدگان بــه ویــژه از خراســان کــه 

د و از جملــه بــاقر خــان بسیاری از آنان سران ایلات و طوایف کرد، ترک و عــرب خراســان بودن ــ
). نــادر زمینــه را چنــان ٣٢، ص. ١٣٤٧برد (گاتوغی گــوس سیر سپرانلو حاکم کازرون نام می
نویســد: «... تمــامی عــرض کردنــد کــه مــا را پادشــاھی و آمــاده ســاخته بــود کــه لکھــارت می

ــدون آن حضــــــــرت نمی ــاری بــــــ ــارت صــــــــاحب اختیــــــ ــاید.» (لکھــــــ ــه ١٤٤، ص. ١٣٥٧شــــــ ). اینکــــــ
ــادر نداشــتند، موضــوعی اســت در شــورای دشــت مغــان چــارهکنندگان شــرکت ای جــز انتخــاب ن

انــد. ســرانجام بــا پافشــاری نماینــدگان نویســان معاصــر نــادر بــه آن اشــاره کردهکه غالــب تاریخ
ای مفصل در این باب تنظیم و مھمور گردید که پادشاھی از ایران در مجلس مغان، عھدنامه

گــردان نشــوند پشــت بــه پشــت بــاقی بمانــد و مــردم از آن روی این پس بــه نادرشــاه و فرزنــدان او 
  ). ٦٥٦، ص. ١٣٨٤(توحدی 

لــو را بــه حکومــت قــزوین گــذاری در دشــت مغــان، مینــا خــان بیوارهنــادر پــس از تاج
ه. ق،  ١١٤٩). نادرشــاه پــس از ورود بــه اصــفھان در ســال ٩٤٣، ص. ١٣٨٤منصــوب کــرد (توحــدی 

گان زعفرانلو را به ایالت دارالسلطنه اصفھان تعیین فرمــود حاتم بیگ بادلانلو از اعیان و بزر
). حــاتم خــان بــادلانلو ٤٨١و  ٢، صــص. ١٣٦٩و او به لقب ارجمند خانی سرفراز گردید (مــروی 

که مردم اصــفھان آرزوی آمــدنش را داشــتند، بــرای پشــتیبانی از ســپاه نادرشــاه در لشکرکشــی 
ھزارتومان مالیات تھیه و ارســال  ١٢خماقی و ھزار تفنگ چ ٥ھزار من سرب،   ٥به ھندوستان،  
ــور  ــان ٨٥-٧٨، صـــص. ١٣٩٦داشـــت (فلـ ــرد خراسـ ــپاھیان تـــرک و کـ ــاه سـ ــال نادرشـ ــین سـ ). در ھمـ

ازجمله طوایف ایــل زعفرانلــو را بــه فرمانــدھی حــاجی خــان کــرد حمزکــانلو، مــأمور محاصــره 
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ھار، ). ھنگـــــام طـــــولانی شـــــدن محاصـــــره قنـــــد٤٨٦و  ٢، صـــــص. ١٣٦٩قنـــــدھار کـــــرد (مـــــروی 
). در ٦١، ص. ١٣٨١زعفرانلوھــا ھمچنــان در زمــره ســپاه اصــلی ارتــش نــادر بودنــد (مینورســکی 

زمانی که حسین شاه افغان در قندھار در محاصره بود، از امیر بلخ کمک خواسته بــود و او 
با سپاھی عازم قنــدھار و یــاری دادن بــه حســین شــاه شــد کــه ایــن خبــر بــه نادرشــاه رســید. نــادر 

ھـــــزار نفـــــر خراســــانی ســـــروقت بلـــــخ فرســـــتاد.  ١٢ی میـــــرزا را بــــه فرمانـــــدھی پســــرش رضـــــاقل
محمدحسین خان زعفرانلو و دیگر امرای خراسانی به ھمراه رضاقلی میــرزا عــازم بلــخ شــدند 

جــا را تصــرف کردنــد و بــا گذشــتن از جیحــون بــه ســوی بخــارا و بــا شکســت ســپاه بلــخ، آن
جا شکست داد و فتوحات درخشــانی یز در آنپیشروی کردند. رضاقلی میرزا پادشاه ازبک را ن

ــادر بــه او فرمــان داد کــه ھــر چــه زودتــر بازگشــته و بــه او ملحــق شــود  را بــه دســت آورد امــا ن
). درھمــین ســال نادرشــاه طــی حکمــی شــاھوردی بیــگ را بــه ریاســت ٦٨٩، ص. ١٣٨٤(توحــدی 

 و حمــل تــدراکات مأمور را او و کرد منصوب زعفرانلو ایل طوایف   از  یکی  صوفیانلو  ۀطایف 
  قمری).  ١١٥٠، ٣اره شم سند پیوست( نمود ولایات خواروبار و نقل

پـــس از فـــتح قنـــدھار، نادرشــــاه بـــه ھندوســـتان لشکرکشــــی کـــرد. پـــس از اینکــــه 
چنــدماھی از رفــتن نادرشــاه بــه ھندوســتان گذشــت و خبــری از او بازنیامــد، وسوســه ســـلطنت 
ــه  ــرد از جملــ ــا ســــرکردگان تــــرک و کــ ــدآورد و بــ ــه وجــ ــیش بــ ــیش از پــ ــرزا را بــ ــ ــاقلی می رضــ

فوی را در ســبزوار بــه قتــل رســاند( محمدحسین خان زعفرانلو، شاه طھماسب و شاھزادگان ص ــ
  ). ٧٦٩و  ٢، صص. ١٣٦٩مروی 

ــپاه محمدشـــاه گورکـــانی، آرایـــش  ١١٥١در ســـال  ه. ق ھنگـــام جنـــگ نادرشـــاه بـــا سـ
ھای جنگی ارتش ایران در چھارستون بود که ستون چھارم سواران گارد شاھی و کوھستانی

اه پس از شکســت محمدشــاه ). نادرش٢٠٢، ص. ١٣٦٥کلات و کردھای زعفرانلو بودند (ھنوی 
ــلطنه نامـــه ھندوســـتان کـــه از ھنـــد بـــرای پســـرش نایبگورکـــانی وارد دھلـــی شـــد. در فتح السـ

ارسال داشته از نقش کردھای خراسان، از جمله صفی خان چپانلو یکی از طوایــف زعفرانلــو 
ــران نـــام می ــرد و میدر پیـــروزی ارتـــش ایـ ــی خـــان چمشـــگزک بـ ــالاخره صـــفی قلـ نویســـد: «... بـ

داران زعفرانلــو خــود را بــه ناصــرخان مــذکور رســانیده او را مجــروح نمــوده و بــه ولو از نیــزهچپــا 
). درھمــین ســال ١١١، ص. ١٣٥٦خــدمت بنــدگان اقــدس مــا حاضــرنمود... .» (حــدیث نادرشــاھی 

حاتم خان با توجه به اینکه مردی لایق و درستکار بود، بعد از کشته شدن ابراھیم خان به 
، صص. ١٣٤٦رضاقلی میرزا، از حکومت اصفھان معزول گردید (ھنوی   ھا توسطدست لزگی

١٨٤-١٨٣ .(  
نادرشاه ھنگــام بازگشــت از ھنــد بــه ھــرات آمــد و بــرای لشکرکشــی بــه ترکســتان، 

) و پــس از ٧٨٧و  ٢، صــص. ١٣٦٩اولین مأموریت را به سران کــرد و تــرک خراســان داد (مــروی 
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ــتان و شکســـت ســـپاھیان ابـــوالفیض خـــان پادشـــاه ازبـــک و  ایلبـــارس خـــان والـــی خیـــوه، ترکسـ
  ). ٢٣٧-٢٣٦، صص. ١٣٥٧خوارزم را به ایران ملحق کرد (لکھارت 

ھا بود، ه. ق ھنگامی که نادرشاه در داغستان مشغول جنگ با لزگی ١١٥٥در سال 
ھا در بلخ به رھبری عصــمت اللــه خــان و یــک پیشــوای مــذھبی شــورش کردنــد. نادرشــاه، ازبک

انلــو حــاکم خبوشــان و بــرادرش اللــه وردی خــان را مــأمور دفــع شــورش محمدحســین خــان زعفر
) و پـــس از شکســـت شورشـــیان، عصــمت اللـــه پادشـــاه ترکســـتان ٢٢٣، ص. ١٣٧٠کــرد (لارودی 

  ). ٣٨٠، ص. ١٣٦٨کشته شد و درویش مذکور دستگیر و سیاست شد (استرابادی 
عفرانلــو را بــه ه. ق نادرشــاه از دوصــبیه (دختــران) محمدحســین خــان ز ١١٥٨در ســال 

ــرادر،  عقــد امــام قلــی میــرزا پســر کوچــک خــود و یکــی را بــه ابــراھیم خــان پســر کوچــک ب
  ). ٣٣، ص. ١٣٥٦درآورد (حدیث نادرشاھی 

 از و بــود داده دســت از را خــود روحــی تعــادل مـلاً ه. ق کــا  ١١٥٩نادر شاه در پایان سال  
کرد. نویســندگان کتــاب نمیمردم ایران خودداری  از مالیات گرفتن برای   ستمی  و  ظلم  ھیچ

الف به چادرنشینان  ٤٠٠اند که: «نادرشاه مالیات سنگینی در حدود دولت نادرشاه افشار آورده
ھــای کــرد یعنــی محمــد جعفــر خــان مژدکــانلو و ابــراھیم خــان کیوانلــو و خبوشان بســت. خان

مراه با کردند، پنھانی با یکدیگر قرار گذاشتند که ھغیره که در قشون نادر خدمت می
ســپاھیان خــویش بــه خبوشــان بگریزنــد و چنــین کردنــد و در قوچــان بــه محمــد حســین خــان 
پیوستند. دامنه قیام وسعت گرفت و تلاش برای سرکوبی آن به نتیجه نرسید. کردھای قیام 

ً کننــده کـــار خــود را بـــر دفــاع محـــدود نکــرده،   کردنـــدمی حملـــه نیــز شـــاه قشــون بـــه غالبــا
، صــص. ١٣٦٩کردنــد.» (مــروی ھا پنھان میھا را در کوهربودند و آنرا میھای اسبان شاه  لهگ
  ).١١٩٣و  ٣

ه. ق خوانین ایل زعفرانلو از جانشینان نادرشاه جھت  ١١٦٠با مرگ نادرشاه در سال  
 تــاریخی منــابع و اسناد بررسی از که نتایجی اساس بر.  نمودند  حمایت  افشاریه  ۀتداوم سلسل

 اســتقرار و تشــکیل در طایفــه ھجــده زعفرانلو، ایل ۀطایف  ٣٢مجموعه  دست آمده است، از  به
  .داشتند نقش افشاریه ۀسلسل

  

 نقش و جایگاه ایل زعفرانلو در تداوم سلسله افشاریه  
ه. ق، کــردان زعفرانلــو بــه علیقلــی خــان پیوســتند.  ١١٦٠بــا مــرگ نادرشــاه در ســال 

ھــا را اقــدامات علیقلــی خــان در کشــتار بازمانــدگان نادرشــاه، کــردان را خشــمگین کــرد و آن
). به سبب مخالفــت ٥٤-٥٣، صص. ١٣٦٥دخل بودند به تمرد واداشت (بازن که در سلطنتش ذی 

راه شاھرخ بــه خبوشــان رفــت تــا او را شــفیع قــرار دھــد (مرعشــی کردان زعفرانلو، عادل شاه ھم
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). اما کردان آنان را به شھر راه نداده ناامید بازگرداندنــد. علیقلــی خــان نیــز بــا ٩٧، ص.  ١٣٦٢
  ). ٢٢، ص. ١٣٥٦ستیز با آنان برخاست (گلستانه  

ھنگامی که علیقلی خان از مازندران بــرای ســرکوبی بــرادرش ابــراھیم میــرزا راھــی 
غرب شد شاھرخ میرزا درخراسان به معاونت کردان چمشگزک به سلطنت نشســت (مرعشــی 

  ).٩٨، ص. ١٣٦٢
ــین بیــــک و  ــوچکش حســ ــان، برادرکــ ــی خــ ــروزی برعلیقلــ ــد از پیــ ــان بعــ ــراھیم خــ ابــ
ــفھان  ــد در اصـ ــد کننـ ــاھرخ را متقاعـ ــا شـ ــتاد تـ ــان فرسـ ــه خراسـ ــو را بـ ــابیگ قراچورلـ محمدرضـ

خراسان از جمله زعفرانلــو مخالفــت کــرده، رفــتن شــاھرخ گذاری نماید. خوانین و سرداران تاج
به جانب عراق صــلاح ندانســته و اعــلام کردنــد اگــر ابــراھیم خــان برعقیــده خــود صــادق اســت 

). ابــراھیم میــرزا کــه ٤١٥، ص. ١٣٣٩تواند در این مراسم در مشھد شــرکت کنــد (قدوســی می
ریز بــه تخــت نشســت و در جنگــی تیر تدبیر خود را خطا دید، نیت خود را آشکار کرد. در تب

که در حوالی سمنان بین سپاه او و سپاه شاھرخ روی داد، ابراھیم میرزا شکست خورد و بعــد 
، ١٣٥٠به قتل رسید. در این جنگ کــردان زعفرانلــو جانــب شــاھرخ را گرفتنــد (مفتــون دنبلــی 

  ). ٣-١صص. 
اخوانــد. چــون رویه شــد، میرزامحمــد را بــه خراســان فروقتی کار سلطنت شاھرخ یک

ــا را  ــان و از جملــــه زعفرانلوھــ ــده ایــــلات و طوایــــف خراســ ــرد مخالفــــت عمــ نیــــت قتــــل او را کــ
برانگیخــت کــه بــه خلــع او از ســلطنت و بــه تخــت نشــاندن میــرزا محمــد انجامیــد (مرعشــی 

). وقتی امیر علم خان خزیمه به امر میرزا محمد، شاھرخ را دستگیر و نابینا ١١٠، ص.  ١٣٦٢
ھــا از درگــز ) خشم کردھــای زعفرانلــو را برانگیخــت. آن١٢٧، ص. ١٣٨٣یقی کرد (متولی حق

کرده بــه فرمانــدھی جعفرخــان کــرد میلانلــو حــاکم چنــاران، میــرزا و شــمال خبوشــان حرکــت
محمــد را دســتگیر و نابینــا نمــوده و بــه جــای شــاھرخ بــه زنــدان افکنــده و شــاھرخ را بیــرون 

  ).٢١٤. ، ص١٣٩٦آوردند و به تخت نشاندند (توحدی 
 انـــی◌ّ ه. ق، وجـــود نفـــاق و اخـــتلاف میـــان ســـران خراســـان، احمدشـــاه در ١١٦٣در ســال 

 رســد نظرمــی بــه. گردیــد روانــه مشــھد ســوی به و شد متصرف محاصره ماه نه از  پس  را  ھرات
 حســینی( کــرد را خراســان تســخیر عــزم عــرب خــان رعلــم امــی پیشــنھاد بــه انــی◌ّ در شــاه احمــد
ا مقاومت سخت کــردان زعفرانلــو مواجــه شــد (حســینی خــاتون آبــادی ب). ١٦٣. ص  ،١٣٨٤  جامی
). امیرعلم خان با استفاده از موقعیت و اتحاد با بعضی از امرای کــرد توانســت ٥٧٠، ص.  ١٣٥٢

درجنگــی کــه در کنــار مشــھد بــا جعفرخــان میلــی زعفرانلــو نمــود، او را دســتگیر و نابینــا و 
 بجنــورد حــاکم شــادلو خان دولی ۀھا ھمشیرنبال این پیروزی زندانی ساخت. امیرعلم خان به د

 بودنــد جنــگ درحــال وی  بــا  کــرد امــرای  از بعضــی کــهدرحالی. درآورد خــویش ھمســری  بــه را
ــاه ق. ه ١١٦٧ ســـال در). ٢١٥ و ١. صـــص ،١٣٩٦ توحـــدی ( ــرای  انـــی◌ّ در احمدشـ ــه دوم بـــار بـ  متوجـ



  

607 

کــرد ناراضــی بودنــد،  خــان جعفــر بــا  خان امیرعلم برخورد از که  کردان.شد  مشھد  و  خراسان
  ).١٢٩، ص. ١١٨٣اطراف او را رھا کردند و او را به قتل رساندند (متولی حقیقی 

احمــد شــاه پــس از تســلیم کــردن دولــت و بازمانــدگان نادرشــاه بــرآن شــد تــا خــوانین 
ــرای  ــھد بـ ــاد در نزدیکـــی مشـ ــه آبـــادی گنابـ ــتا بـ ــد. وی در ایـــن راسـ ــز ســـرکوب کنـ کـــرد را نیـ

امــل جعفرخــان کــرد، ســپاھی فرســتاد کــه کــاری از پــیش نبردنــد و مجبــور بــه ســرکوبی عو
 جماعــت برســر ◌ً نشینی شدند. اما در یورش بعدی شش ھزار تن از نیروھای افغانی غفلتــا عقب
 ،١٣٥٦ گلســتانه( بردنــد احمدشاھی اردوی  به کردان از سر نیزه ھزار ده به قریب ریخته  کرد
  ).٣١. ص

ادر میــرزا و نصــرالله میــرزا باعــث پریشــانی اوضــاع خراســان رقابت دو فرزند شــاھرخ، ن ــ
شــده بــود. خــوانین زعفرانلــو جانــب نصــرالله میــرزا را گرفتنــد. احمدشــاه بــا آگــاھی از ایــن 

ه. ق آغــاز کــرد و  ١١٨٣تحــولات خراســان، آخــرین ســفر جنگــی خــود بــه خراســان را در ســال 
ھـــای جانانــه ســپاه کردھـــای تمشــھد را بــه محاصــره درآورد. محاصـــره مشــھد بــه علــت مقاوم

خراسان از نصرالله میرزا بــه درازا کشــید. امــا بــا رفتارھــای ناھنجــار شــاھرخ میــرزا بــا خــوانین 
کرد، کردھا از وی رنجیده شده از او جدا گشتند و به مساکن خود بازگشتند کــه باعــث 

   ).٢١١و  ١، صص. ١٣٩٦دادن شاھرخ به مصالحه با احمدشاه افغان شد (توحدی تن
چندی بعد شاھرخ میرزا طبق نقشه، نصرالله میرزا را نزد کریم خان زند بــه شــیراز 
فرستاد. او بعد از مرگ کریم خان، به خراسان بازگشت و مورد پشــتیبانی ممــش خــان کــرد 
زعفرانلو قرار گرفت و وارد مشــھد شــد. نــادر میــرزا بــا شــنیدن ایــن خبــر بــا ســپاھیان افغــان بــه 

). نصـــرالله میـــرزا بـــا کمـــک و موافقـــت ٦٤١ -٦٣٨، صـــص. ١٣٦٩ مشـــھد حملـــه کـــرد (غفـــاری 
ممش خان بــه جنــگ بــا بــرادر پرداخــت و بــر وی فــاتح گردیــد. نــادر میــرزا بــه شــھر تــوس فــرار 

  ).٤٣٥، ص. ١٣٣٩کرد (قدوسی 
ــال  ــه مشـــھد  ١٢٠٠در سـ ــرزا را بـ ــادر میـ ــاھرخ، نـ ــرالله میـــرزا، شـ ــوت نصـ ــس از فـ ه. ق پـ

سلطنت خویش منصوب نمود، ولی ممش خــان زعفرانلــو اجــازه نــداد کــه فراخواند و به نیابت 
نادر میرزا یک شب را با این منصب بــه ســحر برســاند. وی شــبانگاھان بــه مشــھد تاخــت و آن 

ســال حــاکم بلامنــازع ایــن شــھر بــود  ٥شــھر را از چنــگ نــادر میــرزا خــارج ســاخت و خــود تــا 
  ).٣١٨و  ٢، صص. ١٣٦٢(ملکم 

ــام و ه. ق ب ـــ ١٢١٠در ســـال  ــان، بســـیاری از حکـ ــار بـــه خراسـ ــدن خـــان قاجـ ا نزدیـــک شـ
). بــا مــرگ ٧٣ -٦٦، صــص. ١٣٦٦خوانین محلی این ایالت بــه اردوی او ملحــق شــدند (خســروی 

ه. ق، ممــــش خــــان زعفرانلــــو از نــــادر میــــرزا حمایــــت و مشــــھد را  ١٢١١آقامحمــــدخان در ســــال 
ــد (شـــمیم  ــرف شـ ــر ســـال ٢٣٠، ص. ١٣٧٣متصـ ــار بـــرای ه. ق  ١٢١٤). در اواخـ ــی شـــاه قاجـ فتحعلـ
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تصرف خراسان به آن منطقه لشکر کشید و پس از اینکه نادر میرزای افشار اظھار اطاعت 
  کرد، ممش خان کرد زعفرانلو با او صلح نمود و به تبعیت دولت قاجار درآمد. 

  

  گیری:نتیجه
 ایــن نشــانگر افشــاریه عصــر تــاریخی اســناد نیــز و پــژوھش منــابع، ۀبررســی مجمــوع

ایــف متعــدد خراســان در تشــکیل و ســپس تحکــیم حکومــت طو و ایــلات کــه اســت واقعیــت
اند. در میان این ایلات و طوایــف، ایــل زعفرانلــو بــه عنــوان یکــی از اساسی داشتهافشاریه، نقش

 جانشــینانش و نادرشــاه اصــلی متحــدان ۀگانــه کردھــای خراســان در زمــربزرگتــرین ایــلات پنج
ھا، ھندوستان و قفقازیه نقش با عثمانی نادر ھای کشیلشکر و ھا جنگ در  ھمواره  و  اندبوده
  اند. قراول داشتهپیش

ھای زعفرانلــو در شکســت ملــک محمودسیســتانی در مشــھد، افغانــان ابــدالی در کرد
 در نیــز و ھــا عثمانی بــا  گانهســه ھــای جنگ افغــان، اشــرف بــا  نــادر ۀھــای چھارگــانھــرات و نبرد
 حضــور خــود ۀھــزاران نفــر نیــروی آمــاد ھمراھــی بــا  داغســتان و  ھندوســتان  بــه  نــادر  لشکرکشی

 فـــارس، در شــیرازی  خانمحمــدتقی ســرکوبی در زعفرانلــو ایـــل ایــن بــر عــلاوه. اندداشــته فعــال
 ایفــا  نمایــانی نقــش افشــار سلســله تــداوم و بلوچســتان در  پیرمحمدخان  و  داغستان  در  ھا لزگی
ــو، خــان محمدحســین. انــدکرده ــو،  خــان قلــی رضــا  بــاچوانلو، شــکربیگ زعفرانل کــوخ بینکل

محمدرضــا خــان بــادلانلو، حــاتم خــان، ولــی خــان عمــارلو، محمدحســین بیــگ بــادللو، شــاھوردی 
 ۀبیگ صوفیانلو، صفی چپــانلو، نــوروز خــان بــاچوانلو، محمــد صــادق خــان میلانلــو و ... در زمــر

 ایـــن برابـــر در نیـــز نـــادر. انـــدبوده زعفرانلـــو ایـــل از نـــادر متحـــدان و منصـــبان صـــاحب تــرینمھم
ھای ایل زعفرانلو حکومت مناطقی چون قفقــاز، اصــفھان، فــارس، خوزســتان، قــزوین، کاری ھم

آذربایجــان و ولایــات خبوشــان، رادکــان، ســبزوار، مشــھد در ایالــت خراســان را بــه ســران ایــن ایــل 
غانســــتان، ھــــای زعفرانلـــو در منــــاطقی چــــون گرجســــتان، افھــــایی از کردســـپرد. امــــروزه گروه

 نــادر ھای سیاســت ۀھای مرکــزی ایــران حضــور دارنــد کــه در نتــیجھندوستان، آذربایجان و ایالت
  . بودند شده داده اسکان مناطق این در
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ــان.  ــرزا مھـــدی خـ ــر ١٣٦٦اســـترابادی، میـ ــید جعفـ ــام سـ ــه اھتمـ ــاه. بـ ــادری تـــاریخ عصرنادرشـ ، دره نـ

  شھیدی. چاپ دوم، تھران: انتشارات علمی و فرھنگی.
، فرھنگ ترکی به فارسی سنگلاخ. مقدمه، تصحیح ١٣٨٨استرابادی، میرزا مھدی خان.       

  و تحشیه دکتر حسین محمدزاده صدیق، تبریز: یاران. 
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، تھران: چــاپ ٢و  ١، عالم آرای عباسی. به اھتمام ایرج افشار. ج ١٣٥٠کندر بیگ ترکمان.  اس
   گلشن.

ــوا، م. ر.  ــین ١٣٥٦اشـــرافیان، ک. ز و آرونـ ــه حمیـــد امـ ــار. چـــاپ دوم، ترجمـ ــادر شـــاه افشـ ، دولـــت نـ
  [تھران]: انتشارات شبگیر. 

ممالک. به کوشش ایــرج ، مسالک و ١٣٦٨اصطخری، ابواسحاق ابراھیم بن محمد الفارسی. 
  ، تھران: توس.٢و  ١افشار،  ج 

، مسالک و ممالــک. بــه کوشــش ایــرج افشــار، تھــران: ١٣٧٠اصطخری، ابواسحاق حق ابراھیم. 
   بنیاد موقوفات افشار.  

، مطلــع الشــمس. بــه اھتمــام تیمــور برھــان لیمــودھی، ١٣٧٣اعتمادالســلطنه، محمدحســن خــان. 
  تھران: بنیاد موقوفات افشار.

 ۀ، ترجم٧،  تاریخ ایران کمبریج از نادرشاه تا زندیه. چاپ سوم. ج ١٣٩١وری، پیتر و دیگران.  ا
  : انتشارات مھتاب.[تھران] قادری  تیمور  دکتر

  : شرق. [تھران]  اصغرحریری  علی ۀھای طبیب نادرشاه. ترجم، نامه١٣٦٥بازن، پادری. 
 ، تھران: زوار.  ٦و٤و٢ھجری. ج ١٤و  ١٣و  ١٢، شرح حال رجال ایران در قرن ١٣٧١بامداد، م. 

ــاتی ١٣٦٤بدلیســـی، ش.       ــه مطبوعـ ــارات موسسـ ــران: انتشـ ــاپ اول، تھـ ــی. چـ ــرفنامه بدلیسـ ، شـ
  علمی.
 فریــدون مطبوعاتی ۀ، برھان قاطع. تھران: موسس١٣١٩برھان، (ابن خلف) محمد حسین.      
  .علمی

]: تھــران[ منصــوری  اللــه ذبــیح ۀگشا. چــاپ چھــارم. تــرجمنجھا ، منم تیمور ١٣٧٢بریون، مارسل.  
  .مستوفی  ۀکتابخان

  ، تاریخ بیھقی. تصحیح علی اکبر فیاض، مشھد: دانشگاه فردوسی.١٣٥٦بیھقی، ابوالفضل.  
ــین.  ــزدی، محمدحسـ ــاپلی یـ ــرجم، کوچ١٣٧١پـ ــاپ اول، تـ ــان. چـ ــینی در شـــمال خراسـ  اصـــغر ۀنشـ

   کریمی [مشھد]: آستان قدس رضوی.
  جا: کتاب نمونه. ،  نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعه ملی. چاپ اول، بی١٣٦٨پناھی سمنانی، ا. 

 ۀ،  ازدوران باستان تا پایان سده ھجــدھم مــیلادی. تــرجم١٣٥٣پیکولوسکایا، ن. و و دیگران. 
  : انتشارات پیام.[تھران] کشاورز  کریم

  ، نادر صاحبقران بر مبنای اسناد خطی. چاپ اول، سنندج: ژیار. ١٣٨٤توحدی، ک.  
 ۀ، مشـــھد: چاپخـــان١، حرکـــت تـــاریخی کـــرد بـــه خراســـان. چـــاپ ســـوم. ج ١٣٩٦توحـــدی، ک.  

  . مشھد دانشگاه
ــاریخی کــرد بــه خراســان در دفــاع از اســتقلال ایــران. ج ١٣٦٤توحــدی، ک.        ، ٢، حرکــت ت

  مشھد: دانشگاه مشھد. 
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نامه اولیــاء نامه اولیــا چلبــی، کــرد در تــاریخ ھمســایگان (ســیاحت، ســیاحت١٣٦٤چلبی، اولیاء.  
  چلبی). چاپ اول. ترجمه فاروق کیخسروی [ارومیه]: صلاح الدین. 

، تاریخ و سفرنامه حزین. تحقیق و تصحیح علی دوانی، ١٣٧٥شیخ محمدعلی. حزین لاھیجی، 
  تھران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 

، تاریخ احمدشاھی. به کوشش دکتر غلامحسین زرگــری نــژاد، ١٣٨٤حسینی جامی، محمود.  
  تھران: دانشگاه تھران. 

وام. تصــحیح محمــد بــاقر ، وقــایع الســنین و الاع ــ١٣٥٢حســینی خــاتون آبــادی، سیدعبدالحســین. 
  جا.بھبودی، تھران: بی

ــین.  ــاج میرزاحسـ ــائی، حـ ــری. ج ١٣٦٧حســـینی فسـ ــنامه ناصـ ــیه از ٢و  ١، فارسـ . تصـــحیح و تحشـ
  منصور رستگار مھتایی، تھران: امیرکبیر.

    ، بیروت: دار صادر. ٣تا، معجم البلدان. ج الحموی الرومی بغدادی، ا. بی
یخی ولایت زاوه (تربت حیدریه). چاپ دوم، مشھد: آستان قدس ، جغرافیای تار١٣٦٦خسروی، م.  

  رضوی.  
  . فرھنگ ۀ، تھران: چاپخان٢نامه دھخدا. ج ، لغت١٣٥٦دھخدا، ع. 
، بجنــورد: ٢، بررسی و شناخت ایــلات و طوایــف کــرد در خراســان. چــاپ اول. ج ١٣٩٦رحمتی، ع.  
  بیژن یورد. 
  ھای خراسان شمالی. بجنورد: بیژن یورد.                  ، فرھنگ قومی شھرھا و آبادی ١٣٩٤رحمتی، ع. 

، تصــــوف ایرانــــی در منظــــر تــــاریخی آن. متــــرجم مجدالــــدین ١٣٩٠زریـــن کــــوب، عبدالحســــین. 
  کیوانی [تھران]: سخن.

 اردلان روشــــن ۀ، تــــرجم٢، کــــرد و کردســــتان. چــــاپ اول. ج ١٣٧١زکـــی بیــــگ، محمــــد امــــین. 
  .توس انتشارات]: تھران[

، نقش ترکان آنــاطولی در تشــکیل و توســعه دولــت صــفوی. چــاپ اول، ١٣٧١سومر، فاروق.       
  . گسترده نشر]: تھران[ امامی نقی محمد  دکتر و اشراقی  احسان  دکتر ۀترجم

ھای ســھام الدولــه بجنــوردی. چــاپ اول. ، ســفرنامه١٣٧٤سھام الدوله بجنوردی، یــار محمــد خــان. 
  و، تھران: علمی و فرھنگی. به کوشش قدرت الله روشنی زعفرانل

  ،  اترکنامه تاریخ جامع قوچان. تھران: امیرکبیر.  ١٣٦٢شاکری، ر.  
  ، تھران: انتشارات نوین.١، تاریخ اجتماعی ایران در عصرافشاریه. چاپ دوم. ج ١٣٦٩شعبانی، ر. 
  . جا: انتشارات مدبر، از نادر تا کودتای رضا خان میر پنج. چاپ دوم، بی١٣٧٣شمیم، ع. 

  ای بر شناخت ایلات و عشایر. چاپ اول، تھران: نشر نی. ،  مقدمه١٣٦٩شھبازی، ع. 
  ، گلشن مراد. به اھتمام غلامرضا طباطبائی مجد، تھران: زرین. ١٣٦٩غفاری کاشانی، ا. 
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ــور، ویلـــم.  ــاپ اول. متـــرجم دکتـــر ١٣٩٦فلـ ــت منـــابع ھلنـــدی). چـ ــت نادرشـــاه (بـــه روایـ ، حکومـ
  : انتشارات توس. [تھران]ابوالقاسم سری  

قمــری. بــه  ١٣٠٠، ســفرنامه ناصــرالدین شــاه بــه خراســان ســال ١٣٦٣قاجــار، ناصــرالدین شــاه.  
  اھتمام محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تھران: ذرالطباعه دولتی.  

  ، نادرنامه. چاپ اول، مشھد: چاپخانه خراسان. ١٣٣٩قدوسی، م.  
 و ترجمــه]: تھــران[ نیــا  رجــب مســعود ۀتــرجم، ســفرنامه کلاویخــو. چــاپ دوم، ١٣٤٦کلاویخــو.  

  . کتاب نشر
  : آگاه. [تھران]، ایران در آستانه یورش تازیان. ترجمه م. ر، یحیایی، ١٣٨١کولسینکف، آ. ای.  

 اســـتیفان و ســـپنتا  عبدالحســـین ۀھا. تـــرجم، منتخـــب یادداشــت١٣٤٧گــاتوغی گـــوس، آبراھـــام. 
  : انتشارات وحید. [تھران]  ھانانیان

  ، مینو دریاباب الجنة قزوینی. تھران: دانشگاه تھران.١٣٣٧گلریز، س.      
  تھران.  ، مجمل التواریخ. تصحیح مدرس رضوی، تھران: دانشگاه١٣٥٦گلستانه، ابوالحسن. 

، حــدیث نادرشــاھی. تصــحیح، تحشــیه و تعلیقــات از دکتــر رضــا شــعبانی، تھــران: ١٣٥٦گمنــام. 
  دانشگاه تھران.

  ، زندگانی نادر شاه پسر شمشیر. چاپ دوم، تھران: انتشارات ایران زمین. ١٣٧٠لارودی، ن.  
: [تھــران] عرفــان محمــود ۀھای خلافــت شــرقی. تــرجم، جغرافیای تاریخی ســرزمین١٣٣٧لسترنج.  

  علمی و فرھنگی. 
  ر.، نادرشاه. چاپ دوم. مشفق ھمدانی، تھران: امیرکبی١٣٥٧لکھارت، ل. 

 کتــاب ۀمجمــوع]: تھــران[ تبریــزی  علــی ۀ، تــاریخ ایــلات ایــران. تــرجم١٣٦٢آن ک. بــی.  لمبتــون،
  .  آگاه

ھــای ،  افغانســتان و ایــران، پــژوھش پیرامــون روابــط سیاســی و چالش١٣٨٣متــولی حقیقــی، ی.  
ــا  ایــران در انــی◌ّ مــرزی از احمدشــاه در ھــای احمدشــاه قاجــار. چــاپ اول، مشــھد: بنیــاد پژوھش ت

  اسلامی.
  ، خراسان شمالی. چاپ اول، مشھد: انتشارات آھنگ قلم. ١٣٨٧متولی حقیقی، ی.  
، مجمــع التــواریخ. تصــحیح عبــاس اقبــالی، تھــران: ١٣٦٢مرعشــی صــفوی، میــرزا محمــدخلیل.  

  .  احمدی   ۀچاپخان
ی. چــاپ دوم. تصــحیح محمــدامین ریــاحی، تھــران: ، عــالم آرای نــادر١٣٦٩مــروی، محمــدکاظم. 

  نشرعلم.
تا،  التنبیه و الاشــراف. بــه تصــحیح عبداللــه اســماعیل العــاوی، مسعودی، علی ابن الحسین. بی 

  قاھره: دارالصاوی.
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ــرار. ج١٣٥٠مفتــون دنبلــی، عبــدالرزاق بــن نجفقلــی.  . تصــحیح ١-٢، تجربــه الاحــرار و تســلیه الاب
  ریز: تاریخ فرھنگ ایران. حسن قاضی طباطبائی، تب

ــرجان.     ــاولی ١٣٦٢ملکــــم، ســ ــران]: یســ ــرت [تھــ ــرزا اســــماعیل حیــ ــه میــ ــاریخ ایــــران. ترجمــ ، تــ
  فرھنگسرا.

، ایلھــا و طایفــه ھــای عشــایری کردایــران. چــاپ اول، مشــھد: موسســه ١٣٦٨میرنیــا، ســیدعلی. 
  آموزشی و انتشاراتی نسل دانش.  

، .سازمان اداری حکومــت صــفوی بــا تحقیقــات و حواشــی و تعلیقــات. تھــران: ١٣٦٨مینورسکی.  
  امیرکبیر.

: دنیــای [تھــران]یاســمی  ،  ایــران در زمــان نادرشــاه. چــاپ اول، ترجمــه رشــید١٣٨١مینورســکی. 
  کتاب.  

  ژار. تھران: سروش.  ، فرھنگ کردی به فارسی ھه١٣٨٥کندی)، ع. ھژار (شرف    
: بنگاه [تھران]، زندگی نادرشاه. چاپ سوم، ترجمه اسماعیل دولت شاھی ١٣٦٥ھنوی، جونس. 

  ترجمه و نشر کتاب. 
  ن: امیرکبیر. ،  کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. تھرا١٣٦٣ياسمی، ر. 

، ســفرنامه خراســان و سیســتان. چــاپ اول، ترجمــه قــدرت اللــه روشــنی ١٣٦٥ییــت، چــارلز ادوارد. 
  : یزدان. [تھران]زعفرانلو و مھرداد رھبری 

 

  ب. مقالات: 
، « طوایف کرد خراســان»، مجموعــه مقــالات تــاریخی، ١٣٨١روشنی زعفرانلو، قدرت الله.        

قــزوین: حــدیث  اشــراقی نامــه،اجتمــاعی، ادبــی، جغرافیــائی، زیرنظــر ســید محمــد دبیــر ســیاقی، 
  امروز.
، «تــاملی پیرامــون علــل و چگــونگی مھــاجرت کردھــا بــه ١٣٩٠متــولی حقیقــی، یوســف.       

  .١٢٤ شماره یازدھم، سال مھاباد، ۀمخراسان»، ماھنا 
 

 نامه:ج. پایان
ــی.  ــی، علـ ــتقلال ایـــران»، ١٣٧٩رحمتـ ــاع از اسـ ــورد در دفـ ــلات و طوایـــف بجنـ ــش ایـ . «نقـ

 . مرکزی  تھران واحد اسلامی آزاد دانشگاه تاریخ رشته ارشد، کارشناسی  نامۀپایان
  

 

  د. نسخه خطی:
ــانی.      ــن غریـــب جرمغـ ــن  ١١٨١ابـ ــوان ابـ ــده،کتابخانق، دیـ ــاپ نشـ ــب. چـ ــی ۀغریـ ــی شخصـ  علـ

  . رحمتی
 ســیاوش شخصــی ۀتا، فرھنگ کرمانجی مھــرو. چــاپ نشــده، کتابخــانمھرو، سیاوش. بی     
  .  مھرو
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  ه. اسناد
، شــماره کــارت ١٠٨٠٠٢ه. ق، (مرکز اسناد ملی ایران، شــماره تنظــیم  ١١٥٠. سال ١سند شماره  

  سانتیمتر). ٢٩*٥١، اندازه سند ١٣٢
  .توحدی  الله کلیم شخصی ۀه. ق، کتابخان ١١٥٠. سال ٢سند شماره 

ھــا و ھــای نادرنامــه، نــادر صــاحبقران و ایله. ق، برگرفتــه از کتاب ١١٤٨. ســال ٣ســند شــماره 
: ١٣٨٤و توحــدی،  ٨٦-٨٨: ١٣٦٩؛ میرنیــا، ٣٠٢-٣٠٧: ١٣٣٩ھای عشایری خراسان: (قدوســی،  طایفه

٦٥٨-٦٦١.(    
  .رحمتی علی شخصی ۀ، کتابخان١١٣٨. سال ٤ه سند شمار
 

  و. منابع لاتین: 
FRASER, J. B, 1825. Narrative of a Journey into Khorassan in the year 1821 and 1822. 
London. 

 ھاپیوست
 

 از متشــکل سیاســی ای اتحادیــه از اســت عبــارت ایــران عشــایری  ۀایــل در جــامع Clan):ایــل (   .١
ــا تیره ــه عشـــایری  طوایـــف  و ھـ ــتگی اتکـــای  بـــه کـ  و نسبی،ســـببی( خویشـــاوندی  ھای وابسـ

 بــاھم اجتمــاعی و سیاســی ھای ضــرورت و مصــالح بــه بنــا  خــاص، زمانی ۀبره در  یا   و)  آرمانی
 ایلــی قلمــرو و ســرزمینی دارای  ایــلات لاً دھنــد. معمــوتشــکیل یــک ایــل را می و  شــده  متحد
 اداره بیگیایــل یــا  ایلخــان ســمت یــا  شخصــی مــدیریت و رھبــری  تحــت و بــوده خــود خــاص

 ).١٣٦٦ آشتی( شدندمی
 
 سیاســی اجتمــاعی واحــد یــک از عبــارت ایــران عشــایری  ۀ: طایفــه در جــامعTribe)( طایفــه   . ٢

ــد از متشــــکل ــله مراتــــب رده چنــ ــه) اســــت  و در سلســ ــایر (در عربــــی حمولــ ــره عشــ ــای تیــ ھــ
ترین رده بــه شــمار مــی رود. در سلســله مراتــب اجتمــاعی عشــایر ایلی،مھمتــرین و مشــخص

ایران، اکثر طوایف بین ایل و تیره (حموله) قرار می گیرند اما طوایفی نیز وجود دارنــد 
شــوند. طایفــه یــک ســازمان امیــده میکــه بــه ھــیچ ایلــی وابســته نبــوده و طایفــه مســتقل ن

 ۀجانشــین، کوچنــدبندی است. آنــان ممکــن اســت یکسیاسی دارای ساختار رده  -اجتماعی
 خــود اجتمــاعی و سیاســی ســازمان چنانچه طایفه یک و باشند کوچنده نیمه یا  و  کامل

 می محسوب «طایفه» بازھم و کند نمی فرقی باشد، ساکن یا  کوچنده  کند،  حفظ  را
ً  که باشد می ایل  ۀه در اصل زیر مجموعطایف.شود نزدیک  یا  دور خویشاوندی  ھم با  غالبا

دارند و در چند نسل پیش به نیای مشــترک مــی رســند. (تکمیــل ھمــایون و بلــوک باشــی 
 )١٥-٨، صص. ١٣٨٨
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 ھــا آن ۀانــد. مســکن اولــی): افــراد ایــن ایــل از جنــوب آنــاتولی آمدهQahremanluقھرمــانلو (   . ١

  ).٢٥، ص. ١٣٧٣است (تاج بخش  بوده مانقره
): وجــه تســمیه ایــن طایفـــه، ریشــه در نــام مامیــان یکــی از طوایـــف Mamianluمامیــانلو (   . ٢

) و معنــی کــردی ١٣، ص. ١٣٧٩جق در محال اربیل دارد (مردوخ ساکن در اطراف کوه قره
  ).١٣٦تا]، ص. آن مادربزرگ است (مھرو [بی

 کــوب زریــن( بودنــد صــفویه خانــدان حامیان از و صوفی ۀ: پیروان فرق)Sufianluصوفیانلو ( . ٣
  ).٣٨. ص ،١٣٩٠

ــگزک (   . ٤ ــه ترکChameshgazakچمشــ ــوان چمشــــگزک کــ ــلاق عنــ ــا چــــاموش ): اطــ ھــ
). در ٩٦٢، ص. ١٣٨٤ھـــای چـــاروخ بــوده اســـت (توحـــدی گفتنــد بـــه خـــاطر داشــتن کفشمی

). چمــــوش بــــر وزن ١٩٥، ص. ١٣٨٨(اســــترابادی ترکـــی معنــــی پــــا افــــزار معینـــی را گوینــــد 
خمــوش، اســب و اســتر مخفــف چــاموش ھــم اســت کــه نــوعی از کفــش و پــای افــزار باشــد 

 ولایــت بــه کــه چمشــگزک، قلمــرو تحت ۀ). اولیای چلبی نام ناحی٣٩٣، ص.  ١٣١٩(برھان  
 شــاه جمشــید، ثروتمنــد غلام که است، دانسته گنزک  جمشید  است  معروف  چمشگزک

دھا به چمشگزک تغییر یافت و نسب این ایل را بع و بود کرده بنا  را  آن  رانای  اساطیری 
  ). ٢٢٢، ص. ١٣٦٤رساند (چلبی به جمشید پادشاه اساطیری ایران می

  

 
  

 ھــای دام دارنــدگان معنــی بــه اســت، خورانلــو زا زعفرانلــو، ۀ): اصــل واژzafaranluزعفرانلــو (   . ١
دھــد (مھــرو می ھــم شــدن پیــروز معنــی و علــف  و ســبزی  خورنــدگان دارنــدگان چراگــاھی،

  ).٧٠تا]، ص. [بی
 شــدادیان ۀ): وجه تسمیه، شــادلو ریشــه در نــام محمــدبن شــداد ، سرسلســلShadlooشادلو (   . ٢

 ادامــه را خــود حیــات قمــری  ھجری  ٥٩٥ سال تا  و بودند ساکن گنجه و  اربیل  در  که  دارد
  ).١٨٢. ص ،١٣٦٣ یاسمی( دادند

وانلو ریشــه در نــام کــاوه آھنگــر دارد کــه کــا   ۀ): وجه تســمیه طــایف Kavanlouکاوانلو (   . ٣
  ).٢٣٥٤و  ١٣، صص. ١٣٤١منسوب به درفش کاوه آھنگر دارد (دھخدا 

): در زبــان کــردی کرمــانجی "ئامــار" یــا "آمــار" بــه معنــای "انبــار و ذخیــره" Amarluعمــارلو (  .  ٤
و  ٢، صــص. ١٣٦٤اشــند (توحــدی باســت کــه منســوب بــه شــھر انبــار در نزدیکــی مــداین می

١٩٣ .(  
ــو (   . ٥ ــدا Gharachorloقراچورلـ ــه دراز اســـت (دھخـ ــیر دو لبـ ــص. ١١٤١): معنـــی شمشـ و  ١١، صـ

  ).١١٢تا]، ص. ) و معنای دیگر آن صاحبان شمشیرھای سیاه آبدیده است (مھرو [بی١٧٤٨
١٢44-Fraser,  1825, pg. 42 . 
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13. Chameshgazak 

 جمــع لــو) لــو+ جمــع نــون و الــف + نســبت ◌ِ ): باچیانلو (باچ + یای Bachianluباچیانلو (   . ١
 از یــک ھــر بنــابراین و رســاندمی را مکــان و مالکیــت نســبت کــه ترکــی، اســت پســوندی 

. ترکــی بــار یــک و کــردی  بــار یک اند،گرفته نسبت پسوند دوبار طوایف   و  ایلات  ھای نام
بــه ایــن گــروه از کردھــا  کــه بــود مشــھور صــفتی تردیــد بــدون و اســت بــاچ نــام اصــل پــس

  ). ١٦٣و  ٢، صص. ١٣٦٤اطلاق شده است (توحدی 
ای بــه نــام "بــادل" درکردســتان عــراق اســت (ھــژار ): منســوب بــه منطقــهBadelanluبادلانلو (   . ٢

 ). ٣٩، ص. ١٣٨٥
 ،١٣٨٥ ھــژار( شــتاب و عجله برادران؛ معنی به است کردی   ۀ): یک واژBerivanluبریوانلو (   . ٣

  ).٥٣. ص
): وجه تسمیه توپکانلو معروف بــه توپــان کــه جمــع توپــان اســت و Tupkanluتوپکانلو (   . ٤

رود. این خــود توپ در کردی کرمانجی به معنای انبوھی از جمعیت با درختان به کار می
، صــص.  ١٣٦٤ھای فراوان بوده اســت (توحــدی رساند که توپان مرکب از انبوھی از تیرهمی
  ). ١٧١و  ٢

): چپــه، نــام یکــی از روســتاھای دھســتان ســیوکانلو، بخــش مرکــزی، Chapanluچپــانلو ( .٥
  ).١٥٠، ص. ١٣٩٤شھرستان شیروان است (رحمتی 

گوینــد در نویســد: «می): گلریز در مورد وجه تسمیه این طایفه میRashvanluرشوانلو (  .  ٦
). ٨٥٩، ص. ١٣٣٧رشوند شده.» (گلریز اصل رشمه (رشوه) بند بوده و از کثرت و استعمال 

توحدی معتقد است رشمه در کردی کرمانجی به طناب ظریف و رنگارنگی گفته می 
و  ٢، صــص. ١٣٦٤شــده اســت (توحــدی شــود کــه ســابق بــه جــای کمربنــد از آن اســتفاده می

٦٧.(  
 امن ـــ و) ٣٩٣. ص ،١٣٨٥ ھـــژار( اســـت کردســـتان در کـــرد ۀ): نـــام عشـــیرZeydanluزیــدانلو (    . ٧

شــمال بــدلیس اســت و اھــالی کــرد ســاکن ایــن کــوه بــه ھمــین نــام  در طــولانی کوهرشــته
  ).٦٧، ص. ١٣٧١اند (زکی بیگ نامیده شده

ــروانلو (   . ٨ ــن واژه دگرگونSharvanluشــ ــتان ): ایــ ــه شھرســ ــاکنان اولیــ ــیروانلو و ســ ــده شــ شــ
  ).١٨، ص. ١٣٩٤شیروان خراسان ھستند (رحمتی 

  
): وجه تسمیه کوخ بینکلو ھمان کــوخ در برابــر کــاخ Kookh bineklouکوخ بینکلو (  . ١

گویند، یعنی خورده پاھــا، رعایــا نشین میھا را کلوخنشیناست. بعضی از مردم عوام کوخ
ــاورزی  ــق کشـ ــد و از طریـ ــروکار دارنـ ــاک سـ ــوخ و خـ ــا کلـ ــه بـ ــانی کـ ــاعت، مردمـ ــم بضـ کـ

  ).٢٠١و  ٢ص. ، ص١٣٦٤کنند (توحدی مختصر زندگانی خود را اداره می
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زیســت، در مــروج الــذھب بــه ): مسعودی که در قرن سوم ھجــری میKeikanlooکیکانلو (   . ٢

 ١تــا]، صــص. نویسد: «الکیکان بــبلاد آذربایجــان.» (مســعودی [بیاین واژه اشاره دارد و می
  ). ٢٦٤و 

ــو (   . ٣ ــی از دو واژBicaranluبیچرانلـ ــردی  ۀ): ترکیبـ ــی و کـ ــت، ترکـ ــه اسـ ــی بـ ــراه معنـ ــا  ھمـ  بـ
  ).٢٧تا]، ص. [بی مھرو( رود می کاربه  سپاھیان

 شــده گرفتــه" چیــزی  چــه" یــا " کــه" از مــیلان ۀ): پیــدا نیســت کــه کلــمMilanluمیلانلــو (   . ٤
 آن روز ایــن از نھــاد، پایــه را ایــن نــام میلــی مردی  چون: گویندمی  ھا میلانی  از  برخی.  است

 اســت شــده گرفتــه کــوه معنــی بــه مــل از کــه دارند باور دیگر  برخی  و  نامیدند  میلان  را
  ).٢٥٧، ص. ١٣٤٥نتری  کلا(

): این واژه ریشه در قلعه نامان در ترکیه دارد و بعضــی آن را برگرفتــه Namanluنامانلو (   . ٥
داننــد از نام غاری معروف به "غه واخه نه مان" یا "غار نه ماه" در کنار روستای نامــانلو می

). در کــردی ســورانی بــه ١١٦و  ٢، صــص. ١٣٩٦که در طول سال نه مــاه بــرف دارد (رحمتــی 
  ). ٧٩٦، ص. ١٣٨٥معنی نھادیم آمده است (ھژار 

 
  شری و کشککانی لناکۆکیی رانلۆ لشیرەتی زەعفی عگوەی پکۆلینل

 سیاسییکانی سردەمی ئفشاریان 
  

:پۆخت  
وــای گرنگــی ڕژــم و جنشــینی سیاســی ل جیھــان دەرەکییکــان ل ســردەمی 

  کای سیاسییکاندا.ئفشاردا، پن ل عشیرەت و مزھب و مزھب ل چوارچوەی ڕژیم و 
ل ڕوانگی میرساد ئلزەفرانلو ک یکــک ل نمــون گرنگکــانی ســردەمی 
ـــــردەمی دەوت، ئامـــــــادەبوون و کـــــــاریگرییکی جـــــــددی ل بـــــــنچی خـــــــۆی.  دەوت و ســ
ســــرۆکایتی ئنجــــومنی یاســــای زەعــــفران ل نیزامــــی ئــــران و ئــــاوگۆڕە سیاســــییکان و 

ەری ســرەکی ئم ڕەوت. خکـــی ئــران، پارزگاکـــانی کـــوردی دەرئنجــامی ئوەش، میحـــو
خوراســـان، ل لاین کۆمـــک ڕــــبری ئـــایینی، ک ھاوئـــاھنگن لگڵ پرەنســــیپکانی 
ــومتی  ــن لگڵ حکـ ــتماتیکییکان، ل نـــاکۆک و ڕککوتـ ــی و سیسـ ھاوکشـــ سیاسـ

ــدەگرن مــــژوو، و ل کۆتاییــــدا، ل ــدا، ل نادرشــــان و جانشــــینکان ل خۆیــــدا یکــ  کۆتاییــ
  شوەی دەوتکی یکگرتوو و ڕەسن.

شــید تکنــون تــوژەرکی زانــا و دەســتدارە، بتــایبتی ل نوســینی برنــگ ئیــل 
زافرانلــو، ل ســردەمی گۆڕانکارییکــانی ســردەمی ئفشــار ئنجامــدا. ل ئســتادا پویســت 
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ل دەق مژووییکــان و  شیکاری و شوازی لکــۆینوە-ناکات کک ل میتۆدی وەسفیی

 .ییــارەکوەی برچاوە و شــیکردنوەی سنووسین ت ککانی گوناگۆن وەربگیرئیسبات
 بزھــانی م ــرە مژووییکــــ ــان و زنجیــــ ــاگۆن لم دەقــــ ــدنوەکانی گونــــ دەرەنجــــــام و خونــــ

و جۆراوجۆرەکان و ملکچییان لم کتبدا بناونیشــانی وەلییــان و فرمانویــان و ســردەران 
ـــر و پشــــــقارولان، ســــــباحکی دەگــــــمن و جانشــــــینانش بتــــــایبتی ل نبرد لگڵ  وەزیـــ
ــی.  ئفغانییکــــان و عوســــمانییکان و نبردەکــــانی دیــــک، داشــــھندی نــــاوخۆیی و دەرەکــ
جگ لوەش زەعفرانــی زەعــفران ل کنارەکــانی نــاوەوەی حمــوارە ل کنــاری حکــومتی 

تابوتخان ند و لفشار بۆھئ.نددایقش دەشتی ن  
  ئفشار، عشیرەتی زەعفرانلۆ، خۆراسان، کورد، نادرشاه.: كىرهيڤن سهپه

 

The Presidency of the Zaafaranlu Council in the Nizami and Political Councils of the 
Afshar Era 

Abstract:  
In spite of the importance of the regime and political successions in the 

external worlds during the Afshar era, they are full of tribes and sects and sects within 
the framework of the regime and political spheres . 

In the view of Mirsad Al-Zafaranlu, which is one of the most important 
examples of the era of the state and the era of the state, a serious presence and 
influence of its origin. The Presidency of the Zaafaran Law Council in Iran's regime and 
political changes and the results of that, the main axis of this trend. The people of Iran, 
the provinces of the Kurd of Khorasan, are united by a group of religious leaders, who 
are in harmony with the principles of political and systemic equations, in disagreement 
and in agreement with the government of Nadershah and the Jansheens in his history, 
and in the end, in the end, in the form of a united, original state . 

Shayid Taknon is a scholarly and authoritative researcher, especially in the 
inscription of Barrang il Zaafaranlu, during the transformations of the Afshar Anjam era. 
At present, there is no need to make use of descriptive-analytical methods and the 
method of investigation in historical texts and attributions of the Gunagon, which is the 
inscription of the source and the analysis of the decision. Conclusions and readings of 
the Gunagon in these texts and historical chains of various sects and subordinated to 
them in this book titled Waliyan, Farmanruyan, Sardaran, Ministers and Peshqarulan, a 
rare sabbah and Janshinansh in particular in Nabard with Afghans, Ottomans and other 
Nabardha, internal and external dashhand. In addition, the saffron saffron is in the 
inner shores of Hamwara in the canary of the government of Afshar Bohand and in the 
sarcophagus of Naqsh-e Dashtand . 
Keywoords: Afshar, Ayl Zaafaranlu, Khorasan, Kurdha, Nadershah 
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